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    Antaŭ ĉio…
La 7-a Irana Esperanto-Kongreso (IREK-7) okazis 

sukcese kaj fruktoplene. Ĝi vere montris la temon de 
la kongreso “Esperanto en la virtuala mondo” praktike 
al ĉiuj partoprenantoj. La evento okazis surrete pere 
de “Zoom Video-Kunvenilo” de la 16-a ĝis la 19-a 
de Aprilo inkluzivante la 63-a AMO-Seminario. en 
la internaj paĝoj de tiuĉi numero, vi trovos raportojn 
kaj artikolojn rilate al tiuĉi kongreso. Ni aperigos la 
enhavon de prelegoj kaj programoj laŭeble ankaŭ en 
venontaj numeroj.

La nova iniciato de Irana Esperanto asocio kiun 
proponis ing. Mamduhi, nome serio da programoj 
nomita “IREA Okazigas” celas pli vaste kaj pli efike 
utiligi la potencojn de virtuala mondo favore al nia 
movado. La serio de programoj inkluzivas kursojn, 
prelegojn, intervjuojn ktp. La eventoj estos reklamitaj 
en eventaservo.org retejo.

Via, Hamzeh Shafiee

قبل از هر چیز...

برگزاری موفق و پربار هفتمین کنگره اسپرانتوی ایران، که در نوع خود اولین 

کنگره مجازی اسپرانتو بود، را به تمامی دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان آن تبریک 

می‌گویم. در این شماره از مجله گزارش ماوقع و بخشی از آنچه در چهار روز کنگره 

و سمینار AMO گذشت را می‌خوانید. در شماره‌های بعدی نیز سعی خواهد شد 

که مطالب مطروحه در کنگره و سخنرانی‌های ارائه شده در مجله منعکس شود تا 

کسانی که به هر دلیلی نتوانتستند در کنگره شرکت داشته باشند نیز بهره‌ای از این 

همایش برده باشند. دستاورد بسیار قابل توجه تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری 

کنگره، یعنی معطوف شدن توجهات به قابلیت‌ها و امکانات مغفول مانده دنیای 

مجازی، موجب شد تا لزوم استفاده از این امکانات و قابلیت‌ها در صدر توجه فعالان 

جنبش اسپرانتو در داخل و خارج قرار گیرد. در پی این موضوع استارت طرحریزی 

برنامه‌های متنوع آموزشی و انجام مصاحبه و سخنرانی به همت و پشتکار دوستان 

انجمن بویژه جناب آقای ممدوحی زده شد که نتایج بسیار خوب و خیره‌کننده‌ای را 

تاکنون به همراه داشته است. 

در دیگر صفحات این شماره، گوشه‌های کوچکی از اخبار فعالیت‌های صورت 

گرفته در چند ماه گذشته و نیز مصاحبه خواندنی با دکتر کرام‌الدینی را به همراه 

مطالب دیگری خواهید دید که امیدواریم رضایت خوانندگان محترم مجله را جلب 

نماید.

ارادتمند، حمزه شفیعی
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زیر نور شمالی 
)داستان 

زندگی زنان 
و دختران 

لیتوانی زیر 
سلطه فاشیسم 

استالینی(

ــی  ــته نویســنده لیتوانیای ــاب Sub Nordlumo  نوش ــه کت ترجم
"آلدونــا برازجیونیت-اســکلیونین" بــه وســیله انتشــارات بهجــت در 

500 نســخه منتشــر شــد. 
)اسپرانتیســت  پالمیــرا  دنبــال درخواســت  بــه  ترجمــه  ایــن 
ــه  ــه‌ای ک ــی خاورمیان ــت، طــی گردهمای ــازی صول ــی( از ن لیتوانیای

ــت.  ــام گرف ــد، انج ــزار ش ــس برگ در تفلی
خاطراتــی کــه نویســنده در ایــن کتــاب بــا قلــب و خــون خــود بــه 
نــگارش در آورده دربــاره دوزخــی اســت کــه بــه وســیله فاشیســم 
ســرخ در ســده بیســتم دردنیــای مــا بــه وجــود آمــد. جهنمــی کــه 
ــر  ــاور نداشــت، ه ــه بلشویســم را ب ــه نظری ــر کســی ک ــر ه ــر س ب
ــرد، آوار  ــت میک‌ ــود خدم ــردم خ ــه م ــود وب ــادق ب ــه ص ــی ک کس
شــد. بــر چســب ضدخلــق بــه ســالخوردگان، بیمــاران، کــودکان و 
ــا  ــن ج ــه در ای ــی ک ــن رویدادهای ــد. بنابرای ــجویان زده می‌ش دانش
می‌خوانیــد اتفاقــی و منحصــر بــه فــرد نیســتند، بلکــه سرگذشــت 

ــت. ــای آن هاس ــی و خانواده‌ه ــوان لیتوانیای ــزاران ج ه
ــی محــدود نشــد و مردمــی  ــه خانواده‌هــای لیتوان ــا ب آن دوزخ تنه
از کشــورهای مختلــف را در خــود ســوزاند. بنابرایــن، متــن ویژگــی 
چنــد ملیتــی دارد و همیــن نکتــه، مشــوق مــن بــرای ترجمــه آن 
ــراد و  ــه اف ــا ب ــد ت ــپرانتو ش ــرف اس ــی بی‌ط ــن الملل ــان بی ــه زب ب
خواننده‌هایــی در جــای جــای جهــان بــا زبان‌هــای ملــی گوناگــون 

معرفــی شــود. شــاید آنهــا 
ــه  ــرد ک ــد ب ــی خواهن ــر پ بهت
ــی،  ــردم لیتوان ــون م ــرا اکن چ
و  شــده  متولــد  دوبــاره 
اســتقلال  بــرای  قاطع‌تــر 

می‌جنگنــد. خــود 
ــی،  ــاب در قطــع رقع ــن کت ای
 98 در  شــومیز،  جلــد  بــا 
ــت  ــت پش ــا قیم ــه و ب صفح
جلــد 25 هــزار تومــان منتشــر 

ــت. ــده اس ش
تعــداد محــدودی از کتــاب در 

دفتــر مجلــه موجــود اســت. 

جمعیت اسپرانتودانان سیسیل

بدینوسیله لقب
شوالیه سیسیل
به شخصیت نیکوکار

کیهان صیادپور زنجانی
)تهران، ایران(

بــرای فعالیــت برجســته ایشــان بــه عنوان پزشــک کــودکان، 
ــر  ــی در سراس ــای بین‌الملل ــیاری از کنفرانس‌ه ــه در بس ک
جهــان معرفــی شــده، و همچنیــن بــه خاطــر فعالیــت 
انساندوســتانه وی بــه عنــوا ن ادیــب و نویســنده اعطــا 
می‌شــود. نامبــرده انجمــن اســپرانتوی ایــران را ســازماندهی 
مجــدد نمــوده و ریاســت آن را عهــده‌دار بــوده و در مقیــاس 
ــته‌اند. در  ــارکت داش ــن مش ــن انجم ــریه ای ــیعی در نش وس
ــق  ــی از طری ــگ فارس ــان، فرهن ــای ایش ــه فعالیت‌ه نتیج
ــده  ــناخته ش ــپرانتو ش ــی اس ــان بین‌الملل ــه زب ــه ب ترجم

اســت. 

 اهدای نشان »شوالیه سیسیل« به
ریاست انجمن اسپرانتوی ایران

شــوالیه سیســیل )Kavaliro de Sicilio(، عنــوان نشانی‌اســت 
کــه به‌تازگــی در قالــب یــک بیانیــه رســمی از ســوی جمعیــت 
ــور،  ــه دکتــر کیهــان صیادپ اســپرانتوی سیســیل )واقــع در ایتالیــا( ب
ریاســت انجمــن اســپرانتوی ایــران اهــداء شده‌اســت؛ در ایــن بیانیــه 
ــور به‌عنــوان متخصــص اطفــال، پژوهشــگر،  از اقدامــات دکتــر صیادپ
ــن  ــن ای ــه مت ــت؛ ترجم ــر شده‌اس ــم، تقدی ــنده و مترج ــب، نویس ادی

ــده ‌اســت: ــر آم ــه در زی بیانی

منتشر شد:
“زیر نور شمالی”
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La persa novjaro koincidis ĉi-jare kun nia hejma 
kvaranteno. Tradicie, la komencaj tagoj de nov-
jaro, kiujn ni nomas Noŭruz, estas akompanata de 
12 tagoj da ferioj, familiaj festoj, brakumoj, kisoj, 
inter-donacadoj. En la 13a tago, la tago de la naturo,  
homoj forlasas siajn hejmojn kolektiĝante en parkoj 
kaj ĝardenoj por pasigi la tutan tagon cele al forpeli la 
malbenon de la tago.
Nun pensu pri situacio, kie ni devas sidi hejme por 
kontraŭi la malbenon de la viruso.
Ĉiuj en kvaranteno faras iujn novajn laborojn. Por 
la aŭtoro de tiuĉi libro pli gravis la sociaj aspektoj 
de la okazaĵo kaj ĝia efiko sur niaj vivoj kaj toleri la 
situacion ol kiel trakti kaj forigi la viruson.
Do, li prilaboris libron por doni al infanoj kiel novjara 
donaco. 
La libro komenciĝas per video-babilejo, en kiu 
la infanoj sidas kune kaj parolas kun sia onklo sur 
video-babilejaj platformoj kaj finiĝas per foto de ĉi 
tiu grupo dividita en kadrojn.
La aŭtoro donacis la libron al homa komunumo kaj 
lasis ke ĝi estu libere publikota senpage kaj ke ĉiuj 
rajtas traduki ĝin. La kampanjo por traduki ĝin al 
multaj lingvoj estis sukcesa, kaj la libro reproduktiĝis 
en pli ol 10 lingvoj. 
La tradukinto al Esperanto, f-ino Bahar Shafiee, kore 
dankas S-roj Yves Nicolas kaj Dominik Cornice Pro 
revizii la Esperantan tekston.
La libro en pluraj versioj elŝuteblas el la persona 
retejo de la aŭtoro ĉe http://aliseidabadi.ir.
La Esperanto versio de la libro elŝuteblas ankaŭ el la 
retejo de IREA: 
www.espero.ir/elibroj/Hana-Eo.pdf
Helpu la libron atingi pli da infanoj sur la tero, ĉar ĉi 
tio estas la rezulto de tutmonda kaj universala sperto.

Rakonto en +10 lingvoj
عیدی به کودکان جهان

علی اصغر سیدآبادی، نویسنده:

"هــر کــس در قرنطینــه‌ی خانگــی‌اش کاری میک‌نــد و مــن و دختــرم 
ــا  غزالــه هــم در روزهــای تعطیلــی و قرنطینــه‌ی خانگــی نشســتیم و ب
ــه  ــم ب ــرای کــودکان کــه عیــدی بدهی ــم ب ــاب کار کردی هــم یــک کت
ــری  ــای همه‌گی ــتین روزه ــا از نخس ــن کار را تقریب ــده‌ی ای ــان. ای آن

ــد در ســر داشــتم.  ــای جدی کرون
ــود،  ــروع می‌ش ــری ش ــوی تصوی ــک گفت‌وگ ــر ی ــا تصوی ــا ب ــاب م کت
همــه‌ی بچه‌هــا بــا هــم نشســته‌اند و بــا دایی‌شــان گفت‌وگــوی 
ــم کــه هــر کــدام از آن  ــری داری ــان تصوی ــری میک‌ننــد و در پای تصوی

ــد. ــرار گرفته‌ان ــی ق ــای جدای ــع در کادره جم
ــا اینکــه کوچــک اســت، امــا نشــانه‌ی یــک کار گروهــی  ایــن کتــاب ب
ــد و  ــر کارن ــدان س ــه هنرمن ــه ن ــی ک ــای تعطیل ــت. در روزه ــم هس ه
نــه کارهــای فنــی ممکــن اســت، اگــر همراهــی دوســتان و بزرگوارانــی 
ــه ســرانجام نمی‌رســید. ــل هــم ب نبــود، همیــن کتــاب کوچــک و ناقاب
ــا   بــرای اینکــه از نظــر پزشــکی هــم کتــاب مشــکلی نداشــته باشــد ب
ــس بیمارســتان  ــز اورژان ــس مرک ــور ریی ــر حســین کرمان‌پ ــای دکت آق
ســینای تهــران کــه در زمینــه درمــان و آمــوزش ایــن بیمــاری فعــال 
هســتند و خــودش هــم  دو هفتــه گرفتــار ایــن بیمــاری شــده بودنــد، 
مشــورت کــردم و ایشــان هــم بــه رغــم اینکــه تــازه بیمــاری را پشــت 

ســر گذاشــته بــود، وقــت گذاشــت و خوانــد و نظــر اصلاحــی دادنــد.
ــبکه‌های  ــود در ش ــان ب ــه پای ــاب رو ب ــری کت ــم تصویرگ ــی ه  وقت
ــم و  ــن کاری کرده‌ای ــرم چنی ــن و دخت ــه م ــردم ک ــام ک ــی اع اجتماع
اگــر کســی آمادگــی دارد کــه در گرافیــک و ترجمــه داوطلبانــه کمــک 
کنــد، اعــام کنــد. خوشــبختانه خانــم الهــه جوانمــرد بــرای مدیریــت 
ــرای  ــتان ب ــن از دوس ــد ت ــد و چن ــب ش ــک آن داطل ــری و گرافی هن

ــب شــدند." ــه داوطل ترجم

بــرای دریافــت ایــن کتــاب بــه زبان‌هــای اســپرانتو، فارســی، انگلیســی، 
ــپانیایی،  ــی، اس ــه، ایتالیای ــی، فرانس ــتانبولی، آلمان ــی اس ــردی، ترک ک
ــه  ــه ســایت نویســنده ب ــی، گیلکــی ب لهســتانی، کــروات، بلوچــی، عرب

ــد. ــه کنی ــانی )http://aliseidabadi.ir( مراجع نش
ــز  ــران نی ــپرانتوی ای ــن اس ــایت انجم ــاب از س ــپرانتوی کت ــخه اس نس

ــت: ــود اس ــل دانل قاب
www.espero.ir/elibroj/Hana-Eo.pdf



 IRANA ESPERANTISTO, Dua Serio, N-ro 33, Printempo 2020 77  پیام سبزاندیشان، دوره دوم، شماره 33، بهار 1399

اطلاعیه‌های مطبوعاتی انجمن جهانی اسپرانتو
شماره 862

ــه  ــه حــال هم ــدوار اســت ک ــپرانتو )UEA( امی ــی اس انجمــن جهان
ــردم  ــه م ــره و هم ــرکتک‌نندگان در کنگ ــامتی ش ــد. س ــوب باش خ
بــرای مــا بالاتریــن اولویــت اســت. پــس از بررســی دقیــق همــه جوانب 
اپیدمــی جهانــی ویــروس کرونــا و پیامدهــای آن، هیئت‌مدیــره 
ــی کنگــره و مرکــز همایش‌هــا  ــه محل ــر مرکــزی، کمیت UEA ، دفت
در مونتــرال بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه برگــزاری کنگــره جهانــی 
ــت.  ــه نیس ــن و محتاطان ــاری ام ــال ج ــرال در س ــپرانتو در مونت اس
ــک،  ــت کب ــد ســخت‌گیرانه دول ــن جدی ــق قوانی ــن، طب ــر ای ــاوه ب ع
بــا کمــال تأســف برگــزاری کنگــره جهانــی اســپرانتو در ســال 2020 

ــود. ــد ب ــر نخواه امکان‌پذی

ــت  ــم گرف ــاق آرا تصمی ــره UEA به‌اتف ــه همیــن دلیــل، هیئت‌مدی ب
کنگــره جهانــی در مونتــرال را تــا ســال 2022 بــه تعویــق انــدازد.

ــه  ــم ک ــکر میک‌نی ــره )LKK( تش ــی کنگ ــه محل ــاً از کمیت ــا واقع م
ــا  ســال‌ها تــاش کــرده تــا کنگــره را ســامان دهــد و آمــاده اســت ت
ــال 2022  ــرال در س ــی در مونت ــره جهان ــزاری کنگ ــرای برگ کار را ب

ادامــه دهــد.

ــال  ــا س ــر ت ــورد تأخی ــره در م ــدگان کنگ ــک از ثبت‌نامک‌نن ــر ی ه
ــا مســتقیماً توســط  ــو خــودکار ســفارش‌ها و بازپرداخت‌ه 2022 ، لغ

ــع شــدند. ــه طــور مســتقیم مطل بخــش کنگــره UEA ب

ــرای اینکــه اســپرانتودانان بتواننــد امســال یــک برنامــه  بااین‌حــال، ب
ــرای ماه‌هــای  ــداد مجــازی ب ــه کننــد، روی ــزرگ بین‌المللــی را تجرب ب
ــه  ــم ک ــانی ه ــه کس ــت ک ــده اس ــزی ش ــت برنامه‌ری ــه - آگوس ژوئی
قصــد آمــدن بــه مونتــرال را نداشــتند نیــز می‌تواننــد در آن شــرکت 

نماینــد.

کنگره جهانی در مونترال به سال 
2022 موکول شد.

ــدش را  ــالگرد تول ــن س ــل UEA ،2020  یکصدودوازدهمی 28 آوری
ــت. اگرچــه جهــان  ــک مراســم اینترنتــی جشــن گرف ــزاری ی ــا برگ ب
ــم  ــوز ه ــا هن ــت، م ــر اس ــران همه‌گی ــک بح ــا ی ــارزه ب ــال مب در ح
ــم از جامعــه اســپرانتویمان انتظــار شــجاعت و امیــد داشــته  می‌توانی

باشــیم.
ــس  ــن، رئی ــر دانک ــام چارت ــده پی ــه چکی ــن دو کلم ــت ، ای در حقیق
انجمــن جهانــی اســپرانتو هســتند کــه فیلــم کامــل آن را مــی توانیــد 

ــد: ــوب مشــاهده کنی ــال UEAviva  در یوتی در کان
 youtube.com/UEAviva
و همیــن ضــرورت )شــجاعت و امیــد( همچنیــن در پیــام جامع‎تــری 
ــاری  ــده اســت، ج ــپرانتو درج ش ــه اس ــه مجل ــاه م ــماره م ــه در ش ک

اســت:
uea.org/revuoj/esperanto

بــا وجــود چالش‌هــای اجتماعــی فعلــی و نیــاز فــوری بــرای همــدردی 
بــا خانواده‌هایــی کــه مســتقیماً یــا غیرمســتقیم تحــت تأثیــر اپیدمــی 
ــد در  ــد، بای ــرار دارن ــان ق ــورهای جه ــه کش ــا در کلی ــروس کرون وی
ــه  ــد ن ــجاعت و امی ــظ ش ــرای حف ــی ب ــز دلایل ــر نی ــای دیگ جنبه‌ه

تنهــا در جامعــه خــود بلکــه مثــاً در غیــر اســپرانتودانان بیابیــم.
روز 28 آوریــل، بــرای اولیــن بــار بــه صورت مجــازی، پنجاهمیــن دوره 
"روز بازگشــایی" دفتــر مرکــزی UEA و TEJO برگــزار شــد. ایــن 
رویــداد بصــورت آنلایــن، آزمایشــی و در عیــن حــال بــا شــور و شــوق 
ــا،  ــات و ایده‌ه ــش، تجربی ــتن دان ــتراک گذاش ــه اش ــد. ب ــزار ش برگ
ــی مــردم  ــد جهان ــر از همــه پیون تجلیــل از فرهنــگ، گفتگــو و مهم‌ت
بــا اســتفاده از روش آنلایــن مــدرن فراهــم شــد و مشــخصاً نمایانگــر 
ــداد  ــن روی ــورد ای ــرات در م ــت‌ها و نظ ــود. برداش ــا ب ــن م روح انجم
ــد.  ــوک بخوانی ــس ب ــروه UEA در فی ــد در گ ــر را می‌توانی بی‌نظی

گــزارش کاملــی در شــماره ژوئــن اســپرانتو منتشــر خواهــد شــد.
ــر،  ــور هودل ــط هکت ــال 1908 توس ــپرانتو در س ــی اس ــن جهان انجم
هنگامــی کــه وی تنهــا 21 ســال داشــت، تأســیس شــد. امســال در 
صدمیــن ســالگرد درگذشــت او هســتیم. شــور و شــوق جوانــی و افــکار 
ــم. در  ــود را برافرازی ــعل خ ــا مش ــد ت ــویق میک‌ن ــز تش ــا را نی او م
ــه او، UEA یــک اطلاعیــه ویــژه )GK859( منتشــر  ادای احتــرام ب
ــرای همــه  کــرد و بارگیــری نســخه مــاه آوریــل مجلــه اســپرانتو را ب

ــاخت. ــر س ــگان امکان‌پذی ــه رای ــدان ب علاقه‌من
  UEA هودلــر در اولیــن اساســنامه انجمــن نوشــت کــه هــدف
"تســهیل روابــط بیــن افــرادی بــا زبان‌هــای متفــاوت و ایجــاد پیونــد 
محکــم و همبســتگی بیــن اعضــای آن اســت. "تصادفــی نیســت کــه 
ــایر  ــکاری س ــا هم ــپرانتو ب ــی اس ــن جهان ــت انجم ــای فعالی زمینه‌ه
ــر  ــی، ب ــه‌ای و محل ــی، حرف ــی‌، مل ــای بین‌الملل ــا و گروه‌ه انجمن‌ه
ــه  ــا صمیمان ــذارد. م ــر می‌گ ــریت تأثی ــای بش ــه ه ــن جنب متنوع‌تری
ــم  ــر مه ــل دو اث ــم حداق ــه میک‌نی ــپرانتودانان توصی ــه اس ــه هم ب
ــد اســت"  ــت مفی ــد: "عضوی ــه کنن ــخ UEA را مطالع ــورد تاری در م
)Utila estas aliĝo( و "انجمــن" )La Asocio(. اولــی همچنیــن 
چشــم‌اندازی دربــاره سرگذشــت هودلــر را ارائــه می‌دهــد و ســرویس 
ــرای آن در نظــر  ــل ب ــا 30 آوری ــژه‌ای را ت ــف وی ــاب UEA تخفی کت

گرفتــه اســت!

انجمن جهانی اسپرانتو، 112 ساله: 
شجاعت و امید
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IREK-7

Kongresa Raporto

La 7a Irana Esperanto-kongreso (virtuala) jam 
okazis. Se mi devus esprimi unu vorton mi devus 
diri: brila! Bonega! Prima!

Estis sufiĉe bone aranĝita malgraû mallonga oportuna 
tempo. Riĉa kaj interesa programaro kaj precipe 
unika pro sia okazaĵo kiel la unua virtuala Esperanto-
kongreso nacia mondskale!
Dankon al nia estraro kiu iniciatis kaj organizis tiun 
spite malbona situacio pro la furoro pandemio korona 
viruso.
Atingaĵojn de la kongreso laŭ mi oni rikoltos fiere 
estontece pro la bona rango kiun nia landa movado 
brile pruvis.
Renkonto de esperantistoj de diversaj partoj de la 
mondo estis ege bona sperto al gesamideanoj kiuj 
ĝis nun ne havis okazon vojaĝi eksterlanden kaj ĝui 
internacian E-etoson.
Alilandaj esperantistoj havis okazon gustumi etoson de 
irana kongreso kaj konatiĝi kun la iranaj esperantistoj. 

Verse estis ambaŭ flanka ĝuo kaj sperto pozitiva.
Invito de elstaraj eminentaj esperantistoj kaj iliaj 
partoprenoj estis atingoj tre karaj de la organizantoj de 
la kongreso. Gratulojn kaj respektojn al ili ĉiuj.Sekve 
mi priskribas kaj analizas miajn opiniojn kaj komentojn 
kiel simpla spektanto kaj partoprenanto de la kongreso, 
esperante pli bonigi kaj pli altnivele aranĝi la estontajn.

La unua tago
Akurateco plaĉis al mi!
Oni preskaŭ agis laŭ la anoncita programaro. Tradiciaj 
salutmesaĝoj kaj la asociaj raportoj bone priskribis la 
situacion de la asocio kaj la movado en la lando ..... sed 
momenton! momenton! estis iu ne atendita salutmesaĝo 
el Tabrizo. Okulfrapa, kortuŝa kaj hazarda. Kio okazas 
en tiu parto de la lando? Multaj homoj nin salutis el 
Tabrizo! Resalutojn al ili kaj specialan dankon al la 
iniciato de la afero. Tiom da junaj homoj kapablas doni 
esperon al ĉiu radikala pesimisto.
Riĉa arta programo estis alloga.
D-ro Sayadpour bone mastrumis la aferojn kaj la 

Raportis: Reza Torabi
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aŭkcio kiun li je la profito de la asocio gvidis estis tre 
amuza kaj eĉ li mem konkurencis!

La dua tago
Prelegoj kaj programeroj estis allogaj kaj variaj. Mi 
ĝuis, profitis kaj multon lernis de ĉiuj prezentoj. Bone 
ke baldaŭ la ne trafintoj ankaŭ kapablos spekti ilin 
surrete.
Mi sentis nenian enuon malgraŭ tio ke ekde la komenco 
ĝis la fino fidele restis ĉe la ekrano!

La tria tago
Okazigo de la AMO seminario ligita al la kongreso 
estis inteligenta decido kaj admirinda ago. Tio altiris 
atenton de la eksterlanda Esperantistaro al la irana 
movado kaj ties potenco.
Brilaj prezentoj kaj prelegoj okazis. Min speciale 
allogis prezento de Hamid Akashe ĝuste pro la ardaj 
agadoj kaj planoj kiujn oni faris kaj jam planas fari en 
la sino de la junulara branĉo de la asocio. Ne eviteblas 
ne admiri ilin. IREJO jam estis kaj restu daŭre la kerno 
de la motoro nia movado!
Juna menso kaj potenco alfrontos ĉiujn problemojn kaj 
malfacilaĵojn. Oni vekis esperon dank' al penado de 
Hamed Sufi kiu revivigis la jam longtempe dormitan 
IREJOn kaj aplaŭdon al la nova teamo.

La kvara tago
Ordinare dum la ĉeestaj kongresoj la lastan tagon 
ĉeestas malmultaj personoj sed la afero estis tute male 
en la virtuala kongreso!
La fama muzikgrupo KAJTO prezentis orelkaresajn 
kantojn je la komenco de la programaro. Sekvis 
amuzaj programeroj  sub la mastrumado de Ahmad 
Reza Mamduhi kiu lerte direktis la liberajn diskutojn. 
Posttagmeze en la kadro de AMO okazis riĉe enhavaj 
prelegoj kaj prezentoj.

La 7a (1a) Irana Esperanto-kongreso atingis 
sian finon. Estis bona sperto al ĉiuj ĉu al la 
organizantoj ĉu al la partoprenantoj. Al mi 
estis valora kaj mi ĝuis vere. Longtempe mi 
ne havis ŝancon viziti geamikojn kaj feliĉe 
la evento kaŭzis kaj ligis nin ĉiujn profitante 
la diskutojn renovigi viziton de la geamikoj 
almenaŭ virtuale.
Dankon kaj gratulon al la organizantoj de la 
kongreso. Esperante okazigon de estontaj eĉ 
pli bonajn. Respekton kaj aplaŭdon.

از 28 تــا 31 فروردیــن )16 تــا 19 آوریــل(، هفتمیــن کنگــره 
ــرکتک‌ننده،  ــا ش ــا ده‌ه ــانه "زوم" ب ــق رس ــران از طری ــپرانتوی ای اس
نــه تنهــا از ایــران بلکــه از بســیاری از گوشــه و کنــار جهــان، برگــزار 
ــورت  ــه ص ــاً ب ــه قب ــرادی ک ــداد اف ــه تع ــبت ب ــاً نس ــد. مطمئن ش
فیزیکــی در چنیــن کنگــره‌ای شــرکت میک‌ردنــد، ایــن کنگــره 
شــرکتک‌ننده‌گان بیشــتری را شــاهد بــود. بــه عنــوان برنامــه 
ــراد  ــرورش اف ــمینار "پ ــن س ــره، 63 امی ــه کنگ ــی و ضمیم تکمیل
ــار AMO، در دو روز  ــه اختص ــال" )Aktivula Maturigo(، ب فع
پایانــی کنگــره بــرای اولیــن بــار از طریــق شــبکه اینترنــت بــه صــورت 
عملــی برگــزار شــد. در ایــن ســمینار چهــار برنامــه ســخنرانی توســط 
ــپرانتودانان خارجــی  ــه توســط اس ــه برنام ــی و س ــپرانتودانان ایران اس

ــه شــد.   ارائ

شصت و سومین سمینار AMO در 
کنار هفتمین کنگره اسپرانتو

بازتاب دلگرم‌کننده هفتمین کنگره 
اسپرانتوی ایران در مجله اسپرانتو

شــماره ژوئــن مجله اســپرانتو، ارگان رســمی انجمــن جهانی اســپرانتو، 
بــا گــزارش مفصلــی دربــاره هفتمین کنگــره اســپرانتوی ایران منتشــر 
ــم شــیوای رضــا  ــا قل ــه ب ــی را ک ــن گــزارش خواندن ــه ای شــد. مطالع

خیرخــواه نــگارش شــده اســت، از دســت ندهیــد.



1010  IRANA ESPERANTISTO, Dua Serio, N-ro 33, Printempo 2020  پیام سبزاندیشان، دوره دوم، شماره 33، بهار 1399

senpartia. Ni bone scias tion. Ĝi estas evidenta kaj 
logika, ankaŭ por homoj kiuj kutime parolas nur 
en sia gepatra lingvo, aŭ lernas aliajn lingvojn por 
povi pli bone konatiĝi kun aliaj loĝantoj de nia 
terglobo tute malsamaj al ili. 
La Universala Esperanto-Asocio reprezentas 
nian lingvon en internaciaj forumoj. Internacia, 
transnacia aŭ tergloba organizaĵo laŭdifine devas 
zorgi pri la intereso de ĉiuj kunloĝantoj sur nia 
planedo, ĉu temas pri konservo de sano, vivrimedoj, 
paco aŭ tiu vivmedio kies flegadon postulas ne nur 
la nuna generacio, sed ĉiuj postaj generacioj, kiuj 
atendas ke ni preparu la vojon por ke interkultura 
kaj interhoma kompreniĝo fariĝu la normo por 
aŭtentike civilizita mondo.
Kiel vi ĉiuj sendube nun scias, ni devis prokrasti 
nian ĉi-jaran Universalan Kongreson kiu devis 
okazi en Montrealo kaj tamen jes okazos samloke 
en 2022. La Kongresa Temo kiun ni komencis 
atenti en niaj organoj estis la 75-a datreveno 
de la fondiĝo de Unuiĝintaj Nacioj. Kial ni tion 
atentis? Ĉar la individuaj nacioj de la mondo ne 
montris sin ĉiam kapablaj solvi siajn konfliktojn 
kaj labori sen nacia intereso por la plibonigo de 
nia mondo, kiel bone montris la tragedia Dua 
Mondmilito, kiu spronis tiun fondiĝon parte por ke 
ne plu estu ebla la ideo de tutmonda milito. UEA 
kunlaboras en konsultaj rilatoj kun Unuiĝintaj 
Nacioj kaj kun UNESKO ĉar efektive nur per tia 
supernacia kuniĝo de la ŝtatoj ni povos alveni al 
solvo de politike konfliktaj situacioj kiuj timigas 

Karaj kongresanoj, samideanoj kaj amikoj,
Estas por mi granda plezuro povi saluti vin dum via 
virtuala Kongreso, unu el la unuaj okazoj kiam ni 
devas adaptiĝi al malfacilaj mondaj cirkonstancoj 
kiujn ni ne frontis en pli ol cent jaroj. Vi tuj preparis 
vin por havi kongreson kiu estu maksimume 
aktuala, kaj inkluzivu la gravan taskon, eduki la 
esperantistojn pri la kaŭzoj, karakterizoj kaj solvoj 
de la pandemio kiun nun suferas nia mondo. 
Ni certe ankoraŭ devos iom longe atendi por 
kompreni la lecionojn kiujn ni devos lerni. Tamen 
nia tasko estas reteni nian fidon al la homaro, 
kies destino estas kaj estu por ĉiam pli unuiĝi por 
reciproke sin helpi. Ni jam vidas multajn okazojn 
de interhelpado, natura emo de la homoj kiu trovas 
sin kune en malfacilaj cirkonstancoj.
La esperantistoj havas respondecon strebi por 
interkompreno inter la popoloj. Tiu reciproka 
interkompreniĝo venos kiam ni estos liberaj 
kompreni la bonan motivadon de la homoj en ĉiuj 
landoj, kiuj el la fundo de sia koro deziras helpi la 
najbaron, la proksimulon kaj malproksimulon trovi 
pli utilan, pli signifoplenan vivon, pli kompateman 
sintenon al ĉiuj kiuj suferas kaj deziras vivi en pli 
bela, pli progresinta mondo. 
Kial Esperanto helpas al ni tion atingi? Ĉar ĝi ne 
estas la lingvo de difinita nacio aŭ kulturo. Ĝi 
estas la lingvo elektita volontule de ĉiu kiu deziras 
komunikadon kun aliaj sur bazo tute egala, justa, 

La Mesaĝo de d-ro Duncan Charters, 
la prezidanto de la Universala Esperanto-
Asocio al la 7-a Irana Esperanto-Kongreso 

(IREK-7)



 IRANA ESPERANTISTO, Dua Serio, N-ro 33, Printempo 2020 1111  پیام سبزاندیشان، دوره دوم، شماره 33، بهار 1399

kaj maltrankviligas la popolojn.
Irano havas apartan lokon en la koroj de la 
esperantistoj ĉar ĝi agnoskis la utilon instrui 
Esperanton en la lernejoj ĝuste pro tio ke la lingvo 
ne estis ligita al iu ajn ekstera potenco kaj la altrudo 
de ĝia kulturo. La amikeco de iranaj esperantistoj 
kun la esperantistoj de la tuta mondo montris vian 
malfermitecon al aŭtentika konatiĝo kun la cetera 
mondo. Tiu aŭtenta amikeco reprezentas tion kion 
ni povas atingi unue kiel individuoj, poste kiel 
asocioj, popoloj, kaj nacioj. Kaj ĉar en tiu homara 
progreso povas havi rolon Unuiĝintaj Nacioj, UEA 
ne manku inter tiuj kiuj deziras pliefikigi ĝian 
pacigan ĉeeston por solvi mondajn konfliktojn. 
Ankaŭ kelkaj monatoj, mi ĉeestis konferencon 
de UN kun partopreno de kvar mil personoj, ĉefe 
gejunuloj, kiuj alportis esperon pri la estonteco 
de nia mondo politike, klimate, homrilate. Mi 
parolis kun kelkaj kolegoj en unu el la sesioj pri 
la defio de la nuna lingvosituacio en la mondo, 
kaj la diskriminacio kiu okazas kiam ne validas la 
propra gepatra lingvo por transnacia diskonigo de 
esploroj, eltrovoj, ideoj. Ni nur tuŝis la temon de 
Esperanto, sed ĝi estis tiel logika ke la plej multaj 
demandoj post la prezentado temis pri nia lingvo.
Ni estu pretaj, kiam restabiliĝos la mondo kaj ni 
revenos al niaj interhomaj kontaktoj kiuj daŭre 
restos kernaj en niaj kongresoj, uzi tiun okazon 
por aldoni al la valoro de nia agado plispertiĝo 
pri la utilo de virtuala komunikado por atingi kaj 
niajn celojn kaj tiujn de la mondo, sopiranta ĉiam 
pli naturan transkulturan komunikadon.
Via kongreso altiris brilajn prezentantojn, 
reliefigis gravajn temojn rilatantajn nian mondon 
kaj Esperanton, tial mi finas per gratulo pro tio 
ke vi montras la vojon de virtuala kongreso por 
ni ĉiuj. Atentu novaĵojn de via UEA, kaj subtenu 
nin en nefacilaj cirkonstancoj, ĉar ni jam profitas 
la krizon por kreeme kunigi niajn fortojn. Ne nur 
por la venonta somera festivalo kiu montros ke ni 
kapablas transformi la Universalan Kongreson, 
anstataŭ nuligi ĝin, sed por niaj postaj iniciatoj 
por pliefikigi nian kapablon respektigi Esperanton 
en la mondo kiel potencan kontribuanton al niaj 
komunaj celoj. Vi jam ĝuis plenan tagon da agado, 
sentu vin daŭre kunaj, kaj daŭre dividu kun la 
mondo la esperon kiun alportas via agado por 
Esperanto.
 Bone Kongresu, kaj ĝis la revido.

 Duncan Charters
Prezidanto, Universala Esperanto-Asocio

uea-prezidanto@esperanto.org

Kelkaj Mallongaj Mesaĝoj 
al IREK-7

Gratulon por la 7a Irana Kongreso!
Karaj iranaj amikoj,
  Unue mi kondolencas al multaj mortintoj pro la 
terura viruso KOVIA-19 (COVID-19), tamen mi 
kore gratulas vin pro la bona sukceso de la reta 
Kongreso!
  Komence mi intencis por partopreni en la komenca 
Kongreso de la majo, sed ja tiel granda epidemio 
atakis la tutan mondon, pro tio, mi devis ĉesi por 
vojaĝi al Irano..... Domaĝe.... sed mi esperas, ke en 
la venonta fojo mi povos partopreni veran iranan 
Kongreson!
  Dezirante en la venonta renkontiĝo en iu irana 
Kongreso, mi forte sendas brakumon kaj tipe 
niponan kapklinon profunde!

La prezidanto de Kumamoto-Esperanto-Kongreso 
(Nipono-Japanio)
HARADA Tsukuru

*********

De: Yves NICOLAS

Ĉar mi ĉeestis en 2015 la duan IREK-on kaj tion 
neniam forgesos, mi scias, ke  la 7a IREK  ankaù 
okazos en amika etoso kun riĉaj interŝanĝoj. Vi 
prave decidis okazigi ĝin malgraù tutmonda krizo 
kiu nuligas normalajn interhomajn kontaktojn.  
Via entuziasmo iel kontribuu al pli solidarema kaj 
tolerema mondo. ,kiun la Homaro urĝe bezonas. Mi 
deziras al via Kongreso plenan sukceson !

*********

De: Muhammad Naeem Javaid NAEEM

Mi deziras al miaj Iranaj gefratoj la plej sukcesan 
Kongreson.Kiam mi lernis Esperanton mi unuan 
fojon vizitis Iranon antaŭ 31 jaroj kaj vizitis la Belan 
Iranon kaj lernis multe pri Esperanto-movado.Irano 
kaj la memoroj rilate al mia vizito ĉiam restos en mia 
koro kiel la oraj memoroj.Ĉion bonan kaj sukcesan 
al vi!
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شرکتک‌نندگان در کنگره، هم آرمان‌ها و دوستان عزیز.

بــرای مــن بســیار مایــه خوشــوقتی اســت کــه بتوانــم در کنگــره 
مجازی‌تــان، یکــی از نخســتین مــوارد در زمانــی کــه بایــد 
ــش از  ــه در بی ــی‌ای ســازگار شــویم ک ــا شــرایط دشــوار جهان ب
ــما درود  ــه ش ــده‌ایم، ب ــرو نش ــا روب ــا آنه ــته ب ــال گذش ــد س ص
ــره‌ای  ــزاری کنگ ــرای برگ ــود را ب ــرعت خ ــما به‌س ــتم. ش بفرس
آمــاده کردیــد کــه تــا حــد امــکان منطبــق بــا شــرایط روز بــوده 
ــورد  ــوزش اسپرانتیســت‌ها در م ــم آم ــه مه ــده وظیف و دربرگیرن
ــد  ــری باش ــاری همه‌گی ــای بیم ــات و راه‌حل‌ه ــل، خصوصی دلای
کــه دنیــای مــا اکنــون از آن رنــج می‌بــرد. مطمئنــاً بایــد مدتــی 
طولانــی صبــر کنیــم تــا درس‌هایــی کــه بایــد از ایــن موضــوع 
بیاموزیــم را درک کنیــم. بااین‌حــال، وظیفــه مــا ایــن اســت کــه 
ــه بشــریت کــه هدفــش همــواره اتحــاد بیشــتر  ــاور خــود را ب ب
ــا  ــم. م ــظ کنی ــت، حف ــوده و هس ــر ب ــه یکدیگ ــک ب ــرای کم ب
ــل  ــک متقاب ــرای کم ــیاری ب ــای بس ــر فرصت‌ه ــال حاض در ح
می‌بینیــم، ایــن گرایــش طبیعــی افــرادی اســت کــه خــود را در 

ــد. ــم می‌بینن ــار ه ــوار کن ــرایط دش ش

ــان  ــان مردم ــم می ــرای تفاه ــد ب ــه دارن ــت‌ها وظیف اسپرانتیس
تــاش کننــد. ایــن درک متقابــل زمانــی بــه وجــود می‌آیــد کــه 
ــه  ــردم در هم ــوب م ــای خ ــه انگیزه‌ه ــه هم ــم آزادان ــا بتوانی م
ــد  ــان می‌خواهن ــه قلبش ــه از ت ــانی ک ــم، کس ــورها را بفهمی کش
ــا  ــد ت ــک کنن ــت کم ــراد دوردس ــکان، و اف ــایه، نزدی ــه همس ب

زندگــی مفیدتــر و معنادارتــری پیــدا کننــد، کســانی کــه رفتــار 
ــه  ــد ک ــی دارن ــه رنجدیدگان ــه هم ــبت ب ــوزانه‌تری را نس دلس

ــتند. ــرفته‌تر هس ــر و پیش ــی زیبات ــی در دنیای ــد زندگ آرزومن

چــرا اســپرانتو بــه مــا در رســیدن بــه ایــن امــر کمــک میک‌نــد؟ 
ــی  ــت. زبان ــخص نیس ــگ مش ــا فرهن ــت ی ــک مل ــان ی ــرا زب زی
اســت کــه بــه طــور داوطلبانــه توســط هرکســی کــه مایــل بــه 
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران بــر مبنایــی کامــاً برابــر، عادلانــه 
ــی  ــن را به‌خوب ــا ای ــه باشــد انتخــاب شــده اســت. م و بی‌طرفان
می‌دانیــم. ایــن امــر همچنیــن بــرای افــرادی کــه معمــولاً فقــط 
بــه زبــان مــادری خــود صحبــت میک‌ننــد، یــا زبان‌هــای دیگــر 
ــه  ــان ک ــاکنان جه ــر س ــا دیگ ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــاد می‌گیرن را ی
ــاً واضــح و  ــا هســتند آشــنا شــوند، کام ــاوت از آنه ــاً متف کام

منطقــی اســت.

انجمــن جهانــی اســپرانتو نماینــده زبــان مــا در مجامــع 
بین‌المللــی اســت. یــک ســازمان بین‌المللــی، فراملــی یــا 
جهانــی بایــد بــه طــور مشــخص از منافــع همــه ســاکنان ســیاره 
مــا مراقبــت کنــد. خــواه ایــن منافــع حفــظ ســامت، معیشــت، 
صلــح یــا آن محیطــی باشــد کــه مراقبــت از آن نه‌تنهــا نیازمنــد 
ــاز  ــده نی ــل‌های آین ــه نس ــه کلی ــه ب ــت بلک ــی اس ــل فعل نس
ــن  ــا درک بی ــم ت ــا راه را همــوار کنی ــد م ــه انتظــار دارن دارد ک
فرهنگــی و بیــن فــردی بــه یــک هنجــار بــرای دنیــای متمــدن 

ــل شــود. واقعــی تبدی

پیام رئیس انجمن جهانی اسپرانتو به 

هفتمین کنگره اسپرانتوی ایران
ترجمه: حمزه شفیعی
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ــا  ــد، م ــون می‌دانی ــالاً تاکن ــما احتم ــه ش ــه هم ــور ک همان‌ط
ــود در  ــرار ب ــه ق ــال را ک ــی امس ــره جهان ــدیم کنگ ــور ش مجب
ــال  ــم و آن را در س ــق بیندازی ــه تعوی ــود ب ــزار ش ــرال برگ مونت
2022 در همــان مــکان برگــزار خواهیــم کــرد. موضــوع کنگــره 
امســال کــه در ســازمان خــود بــه آن توجــه کردیــم، 75ســالگی 
ــم؟  ــه آن توجــه کردی ــا ب ــود. چــرا م ــل ب تأســیس ســازمان مل
چونک‌ــه ملــل منفــرد جهــان خــود را همیشــه قــادر بــه 
ــع ملــی  ــارغ از مناف حل‌وفصــل مناقشــات خــود و کار کــردن ف
ــه  ــور ک ــد، همان‌ط ــان نداده‌ان ــا نش ــان م ــازی جه ــرای بهس ب
ــاد  ــن بنی ــان داد، و ای ــن را نش ــی دوم ای ــگ جهان ــراژدی جن ت
ــی  ــده جنــگ جهان ــع ای ــن دلیــل شــکل گرفــت کــه مان ــه ای ب

ــی  دیگــری بشــود. انجمــن جهان
اســپرانتو در روابــط مشــورتی 
بــا ســازمان ملــل و یونســکو 
زیــرا  میک‌نــد،  همــکاری 
تنهــا از طریــق چنیــن اتحــاد 
فراملــی کشورهاســت کــه مــا 
ــه راه‌حــل  ــود ب ــم ب ــادر خواهی ق

ــش‌زای  ــای تن موقعیت‌ه
سیاســی کــه مــردم را 
نگــران  و  وحشــت‌زده 

برســیم. میک‌ننــد 

ایــران از جایــگاه ویــژه‌ای 
در قلــب اسپرانتیســت‌ها 
برخــوردار اســت زیــرا 
مفیــد بــودن آمــوزش 

اســپرانتو را در مــدارس مــورد تأییــد قــرار داده اســت، دقیقــاً بــه 
ایــن دلیــل کــه ایــن زبــان بــا هیــچ قــدرت بیرونــی و تحمیــل 
فرهنــگ آن گــره نخــورده اســت. دوســتی اســپرانتودانان ایرانــی 
ــما  ــودگی ش ــان از گش ــان، نش ــر جه ــپرانتودانان سراس ــا اس ب
بــرای آشــنایی اصیــل بــا ســایر نقــاط جهــان دارد. ایــن دوســتی 
ــدا  ــم ابت ــه می‌توانی ــت ک ــزی اس ــان‌دهنده آن چی ــل نش اصی
ــل  ــردم و مل ــا، م ــوان انجمن‌ه ــپس به‌عن ــراد و س ــوان اف به‌عن
ــد در  ــل می‌توان ــازمان مل ــه س ــم. و ازآنجاک ــت یابی ــه آن دس ب
ــی  ــن پیشــرفت انســانی نقشــی داشــته باشــد، انجمــن جهان ای
ــش حضــور  ــه افزای ــل ب ــه مای ــن کســانی ک ــد بی اســپرانتو نبای
ــرای حــل مناقشــات جهانــی هســتند غایــب  صلح‌آمیــز خــود ب
باشــد. چنــد مــاه پیــش، مــن در یــک کنفرانــس ســازمان ملــل 
ــه  ــد ب ــه امی ــان ک ــاً جوان ــر، عمدت ــزار نف ــار ه ــور چه ــا حض ب
آینــده جهــان مــا از نظــر سیاســی، اقلیمــی، و روابــط انســانی را 
بــه ارمغــان آوردنــد شــرکت کــردم. مــن در یکــی از جلســات بــا 
چنــد همــکار در مــورد چالــش وضعیــت فعلــی زبــان در جهــان 
صحبــت کــردم، و تبعیضــی کــه در هنگامــی رخ می‌دهــد کــه 

ــات، اکتشــافات و  ــرزی تحقیق ــرای انتشــار فرام ــادری ب ــان م زب
ــه موضــوع اســپرانتو  ــط کمــی ب ــا فق ــر نباشــد. م ــا معتب ایده‌ه
پرداختیــم، امــا ایــن موضــوع آن‌قــدر منطقــی بــود کــه بیشــتر 

ــد. ــان مــا بودن ــه زب ــه مربــوط ب ســؤالات پــس از ارائ

بیاییــد آمــاده باشــیم، تــا زمانــی کــه دنیــا دوبــاره بــه وضعیــت 
ــه  ــود ک ــردی خ ــن ف ــای بی ــه تماس‌ه ــا ب ــردد و م ــادی برگ ع
همچنــان هســته اصلــی کنگره‌هــای مــا باقــی می‌ماننــد 
بازگردیــم، از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم تــا بــه ارزش کار خــود 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــازی ب ــات مج ــم و از ارتباط بیفزایی
ــل  ــه ارتباطــات متقاب ــل ب ــی کــه تمای ــان و اهــداف جهان خودم
ــره  ــر دارد به ــی طبیعی‌ت فرهنگ

ــم. ببری

و  ســخنرانان  شــما  کنگــره 
ــه  ــانی را ب ــدگان درخش ارائهک‌نن
ــات  ــرد، موضوع ــب ک ــود جل خ
و  جهــان  بــه  مربــوط  مهــم 
کــرد،  برجســته  را  اســپرانتو 
بنابرایــن مــن بــا تبریــک 
بــه خاطــر  بــه شــما 
نشــان دادن راهــی بــرای 
یــک کنگــره مجــازی 
ــم  ــا پیام ــه م ــرای هم ب
می‌دهــم.  پایــان  را 
ــی  ــن جهان ــار انجم اخب
اســپرانتو را دنبــال کنید 
و در شــرایط دشــوار از مــا حمایــت کنیــد، زیــرا مــا از ایــن بحران 
به‌عنــوان فرصتــی بــرای پیوســتن خلاقانــه نیروهایمــان اســتفاده 
میک‌نیــم. نه‌تنهــا بــرای جشــنواره تابســتانی آینــده کــه نشــان 
ــادر  ــی ق خواهــد داد کــه مــا به‌جــای لغــو کــردن کنگــره جهان
ــدی  ــای بع ــرای تلاش‌ه ــه ب ــر شــکل آن هســتیم، بلک ــه تغیی ب
ــه  مــا به‌منظــور تقویــت توانایــی خــود در برانگیختــن احتــرام ب
ــرای  ــوه ب ــارکتک‌ننده‌ای بالق ــوان مش ــان به‌عن ــپرانتو در جه اس
ــاش  ــون از روزی پرت ــما اکن ــترکمان. ش ــداف مش ــه اه ــل ب نی
ــا هــم حــس کنیــد، و امیــدی  لــذت بردیــد، همــواره خــود را ب
ــا  ــی‌آورد ب ــان م ــه ارمغ ــپرانتو ب ــرای اس ــت شــما ب ــه فعالی را ک

ــد. ــیم کنی ــان تقس جه

کنگره خوبی داشته باشید، و به امید دیداری دوباره.

دانکن چارترز

رئیس انجمن جهانی اسپرانتو
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Estimata kongresanaro,

En la tragedia epoko, kiun trairas la mondo, tre saĝa 
estas la decido de la estraro de Irana Esperanto-Asocio 
organizi la 7an IREK en Teherano en virtuala formo.

Via invito aparte kortuŝas min pro diversaj kialoj, kaj 
mi estas tre dankema al vi pro tio.

Unue ĉar la 7a IREK finiĝos la 18an de aprilo, kaj miaj 

unuaj paŝoj en Esperanto komenciĝis 
la 19an de aprilo 1970 en la studenta 
Latina Kvartalo de Parizo, kiam mi 
aĉetis tri lernilojn inter kiuj 32-paĝa 
broŝureto en formato de poŝtkarto 
kun 8-paĝa vortareto de la vortoj 
uzitaj en ĝi.

Do, mia Esperanto-aventuro estos 
kvindek-jara post la fino de la 7a 
IREK, kiun mi deziras al vi ĉiuj riĉa 
je instruoj, konstrua kaj plena je 
kialoj kontentiĝi.

Due ĉar mi fariĝis kelkajn jarojn 
poste Mondcivitano kaj dank' al tio 
mi konatiĝis kun Moulud Saghafian, 
Mondcivitanino, kiam ŝi estis en 
Parizo. Poste ŝi vivis en Usono. Ŝi 
estis mia unua irana kontakto.

Ankaŭ aliaj iranaj esperantistoj kontribuis kaj plue 
kontribuas doni al mi pri Irano pli fratecan kaj 
homecan bildon. Mi ne forgesis bonan artikolon, kiun 
Mojtaba Kheir-Khah publikigis, supozeble en la jaro 
2000 : "Internacia Tago de Ĵurnalismo", aŭ ankaŭ la 
renkontiĝon, en Parizo, kun Beĉjo (Behrouz), kiun 
profesoro M.H. Saheb-Zamani, doktoro pri psikologio 
de la Universitato de Teherano, rilatigis kun mi kaj kiu 
vivas nun en Kanado, aŭ Reza Kheir-Khah kiu, post 
pli malpli longa restado en diversaj landoj, finfine 
instaliĝis kaj edziĝis kaj patriĝis en Tajvano, aŭ s-ino 
Zarha Karimi, kiu foje prelegis en Parizo, aŭ D-rino 
Anĝelina Taremi (bedaŭrinde forpasinta en 2016), 
kiu fondis la Verdan domon de Arizono  aŭ s-ino 
Mouloud Saghafian pri kiu mi jam skribis, aŭ Hamzeh 
Shafiee, el Teherano, aŭ Mahmud Mirbozorgi, 
ankaŭ en Teherano, aŭ "Kontenta", ie en Irano, kies 
blogoj, respektive "Espertanto" (ne estas tajperaro !), 
"Kontenta" kaj "Mirbozorgi", estas riĉaj je interesaj 
pripensoj kaj talento (multaj iranaj karikaturoj mirigas 
min !), aŭ Akbar Sedaghat, aŭ Reza Torabi* (antaue 

el Teherano), kies blogo ĉe Ipernity estas tre aprezata.

Mi ne forgesas ankaŭ la fakton, ke multaj iranaj 
esperantistoj profitis (laŭ mia insista rekomendo 
"ekspluati" ilin ! ;-) ) el ĉirkaŭ unumonata restado de 
Rachel Prual kaj David Cholet en Irano por diskonigi 
Esperanton okaze de ilia 23-monata vojaĝo ĉirkaŭ la 
mondo en 36 landoj en 2000-2001, ire kaj revene de 
kaj al la trafikcirklo de D-ro Zamenhof en la vendea 
ĉefurbo La Roche-sur-Yon, aŭ same dum pluraj 

semajnoj en 2019 kiam Laura Ledoux 
kaj Benoît Richard biciklis al Japanio 
tra suda Eŭropo kaj suda Azio ekde la 
vendea vilaĝo La Ferrière...

Pro tio mi scias kaj estas certa 
ke grandaj faroj estas eblaj per 
Esperanto kun irananoj. Tio same 
validas kun homoj el la tuta mondo. 
La afero kuŝas en edukado pri kiu 
favore pledis same Gandhi kaj 
Nelson Mandela sed ankaŭ famaj 
pedagogoj kiel Maria Montessori kaj 
Pierre Bovet.

Iranaj esperantistoj kontribuis kaj 
plue kontribuas malgraŭ malfavoraj 
kondiĉoj al transdono de pozitiva 
ideo pri Irano kaj ties popolo.

Tio koncernas nur mian rilaton kun Irano kaj irananoj. 
Se mi estus devinta lerni la lingvon de ĉiuj personoj, 
kiujn mi renkontis aŭ kun kiuj mi korespondis, mi 
estus devinta lerni certe ne malpli ol 60...

Nia rolo estas komprenigi, laŭeble plej frue, ke ĉiuj 
homoj ekkonsciu kiom pravis D-ro Zamenhof, kiu 
dediĉis sian vivon por redoni vidkapablon al homoj 
en reala senco per okulkuracado kaj en figura senco 
per homeca filozofio. Riveli la plejbonon de ĉiu homo 
ekde la infanaĝo devus esti vivregulo por ĉiuj.

Esperanto ne povas morti ĉar ekzistas komuna sento pri 
neceso de tutmonda paca kaj konstrua kunekzistado.

Agrablan kongreson al ĉiuj !

Henri Masson

Kunaŭtoro kun René Centassi de "L'homme qui a défié 
Babel" (La homo kiu defiis Babelon)

http://www.ipernity.com/doc/32119/album/216078

Mesaĝo de Henri Masson Al la 7-a IREK
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La Rezolucio de
 la 7-a Irana Esperanto-Kongreso (Virtuala)

La 7-a Irana Esperanto-Kongreso, kio unuafoje – sekve de la k(o)ronvirusa epidemio – okazis rete de la 16-a ĝis 
la 19-a de aprilo 2020 kun 121 partoprenintoj el 35 landoj;

- Aŭskultinte la salutmesaĝojn de la prezidanto de Universala Esperanto-Asocio kaj de la esperantistaj organizaĵoj 
el Ĉinujo, Germanujo, Indonezio, .....;

- Aŭskultinte la paroladon de unu el la grandaj nuntempaj lingvistoj, d-ro Robert Phillipson, el la universitato de 
Kopenhago, la plej konata subtenanto de egaleco kaj kontraŭ-imperiismo en la kampo kultura kaj lingva;

- Debatinte pri la problemoj de la movado por la internacia lingvo Esperanto en Irano kaj en la mondo;

- Analizinte la situacion en multaj landoj lige al la krizo pro la monda epidemio kaj lige al aliaj nesolvitaj 
problemoj pri manko de kunlaboro inter landoj kaj pri agresoj militaj kaj ekonomiaj

Deklaras, ke:

- Problemoj kiel tiuj de la monda epidemio kaj de la klimato-ŝanĝiĝo klare montras, ke la mondo estas unu, kaj 
interligita, kaj ke tiaj vastaj kaj vere danĝeraj problemoj povas esti solvataj nur je tutmonda nivelo;

- Solvoj de tiaj problemoj kaj de aliaj, kiel malsato, manko de lernejoj kaj kuracado por ĉiuj, bezonas mondon sen 
militoj kaj sen aliaj formoj de agreso;

- Sociaj sistemoj, kiuj privilegias individuajn rajtojn kaj individuan profiton kaj malatentas sociajn problemojn 
kaj solidarecon kun suferantoj pro mizero, subevoluo aŭ malsanoj, jam montris sian kruelecon al homoj kaj sian 
neefikecon en krizaj situacioj kiel la nuna kaj devas absolute ŝanĝiĝi;

- Post la fino de la nuna krizo pro la monda epidemio, la mondo bezonos pacon, dialogon, solidarecon kaj 
toleremon antaŭ malsameco de ideoj kaj vivkonceptoj;

- En tia nova mondo sen imperiismoj kaj hegemoniismoj ankaŭ en la lingva kaj kulturaj kampoj, la internacia 
lingvo Esperanto, tutmonda lingvo de paco, interkompreniĝo kaj kunlaboro, povos trovi sian ĝustan kaj justan 
lokon.
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Iom da historio
En la tempo de Zamenhof, tri lingvoj havis proksimume 
egalan influon en la aferoj de Eŭropo: la franca, la 
germana, la angla.
Francaj intelektuloj de tiu epoko ligis la francan lingvon 
al la klasika tradicio, konsiderante sin la heredantoj 
de la granda Roma Imperio kaj la gloroj de la latina 
lingvo. La franca ĝuis altan prestiĝon.
Germanaj intelektuloj same identigis sin kun la klasika 
tradicio. Sed por ili temis pri pli vasta tradicio: ili 
identigis sin ne nur kun la latina sed ankaŭ kun la greka: 
fakte kun la hindeŭropaj lingvoj ĝenerale. La eltrovo de 
la hindeŭropa “familio” de lingvoj estas atribuebla al 
britaj funkciuloj en Hindio fine de la dekoka jarcento, 
sed ĝi estis aparte kaptita de la germanlingvanoj, kiuj 
baldaŭ sin identigis kun la integrigo de la sanskrita 
kaj la persa en la intelektan kaj filologian historion. 
Interalie la germanoj komencis vastajn arkeologiajn 
esplorojn tra Mezoriento. Samtempe, kaj eĉ pli decide, 
ili ankaŭ kreis la koncepton de la “esplora universitato” 
kie dominis ne tiom la instruado de junuloj kiom la 

scienca esplorado.
La angla lingvo gajnis vastan adeptaron pro ekonomia 
kresko de Britio kaj de Usono kaj la samtempa 
ekspansio de la kolonioj, precipe Aŭstralio kaj Kanado, 
kaj sekve de tutmonda komerco. Ankaŭ Francio simile 
ekspansiis, la germanaj ŝtatoj kaj poste la unuigita 
Germanio malpli.  Sed la germana siavice ĝuis gravan 
pozicion en la scienco (inkluzive medicinon), kaj la 
franca en la mondo de internacia diplomatio. Usono 
baldaŭ kaptis de la germanoj la ideon de universala 
universitato, samtempe dediĉita al instruado kaj 
esplorado, kaj kun emfazo je doktoraj studoj.  Tio do 
ankaŭ fortigis la anglan lingvon.
Ne nur tio: kresko de moviĝo ene de Eŭropo, kune 
kun kresko de klerigo, kreis lingvajn problemojn kie 
ili ĝis tiu punkto apenaŭ ekzistis: la germana regis 
en Centra Eŭropo, la franca en okcidenta Eŭropo. 
En Orienta Azio, kune kun la industriigo de Japanio, 
kreskis la influo de la japana. Simila ekspansio okazis 
rilate la araban, sed temis pri esence religia ekspansio. 
La ekspansio de la araba kaj la japana estis plejparte 

Parolado de Humphrey Tonkin
al la 7-a Irana Esperanto-Kongreso

18 aprilo 2020

Esperanto: Esprimilo homa
Tutunue mi diru al vi kiel granda plezuro estas havi okazon alparoli 
iranajn esperantistojn. Mi tra multaj jaroj sekvis la Esperanto-agadon 
en Irano – fakte ekde la mezaj 1970aj jaroj. Mia sola vizito al Irano, en 
1977, konvinkis min ne nur pri la efika agado de la iranaj esperantistoj 
por Esperanto sed ankaŭ pri la gastamo kaj progreso de la lando. Ni nun 
troviĝas en periodo de krizo politika kaj saneca. Ĉu eble la nuna pandemio 
instruos al ni denove kiel grave estas konservi la homan vivon, kiel esence 
estas, ke ni kune laboru por la bono de la homaro? Ĉu eble unu krizo, tiu 
pri la korona viruso, povus konvinki nin forigi alian – tiun pri politika 
dividiĝo, malamo kaj sensenca elspezo de energio je eterna disputado?  
Kaj ĉu la mesaĝo de Esperanto povus rapidigi la alvenon de la paco? Ni 
povas almenaŭ tion esperi.

Mi volas paroli hodiaŭ pri temo eble iom abstrakta sed tamen grava – la 
ekesto de Esperanto kaj ĝia rolo en nia moderna mondo. Samtempe tiu ĉi 
estas prelego, ne inspira parolado. Espereble vi pretos atenti kaj mi povos 
diri al vi ion novan…
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regionaj fenomenoj, same kiel la pozicio de la turka, 
la persa, la hindia k.s. La ĉefaj eŭropaj lingvoj tamen 
aspiris al tutmonda influo.
En tiun konfuzon de lingvoj plonĝis Zamenhof. 
Kvankam abundas ĝermanaj radikoj en Esperanto, 
Zamenhof identigis sin kun la latina kontinuo, kiun 
siavice apogis la francaj intelektuloj: la gramatika 
sistemo de Esperanto, kvankam draste simpligita, 
similas tiun de la latinidaj lingvoj. Nur en lastaj jaroj 
oni klarigis, ke je pli profunda nivelo tiu gramatiko 
havas elementojn similajn al ekzemple la ĉina.
La leksikon Zamenhof prenis ĉefe el la latinidaj lingvoj, 
la semantikon el la ĝenerala semantika provizo de la 
eŭropaj lingvoj..
Alivorte dirite, Zamenhof ekspluatis la propran scion 
de lingvoj, sed kun emo ligi sin al la (laŭ reputacio) 
intelekte kaj literature supera franca lingvo – do ne 
al la germana lingvo kaj ties branĉoj, malgraŭ tio, ke 
la patro estis instruisto de la germana. Eĉ oni povus 
argumenti, ke certagrade Zamenhof reagis kontraŭ la 
germana.
Ne mankas influo de la rusa kaj rusdevenaj lingvoj 
en Esperanto, en la vortprovizo, la semantiko, kaj la 
kutima uzado, sed al tiuj lingvoj mankis la prestiĝo 
identigebla kun la franca – kaj Zamenhof tre konscie 
celis krei prestiĝan lingvon, kiu superu la kutimajn 
kritikojn kontraŭ arte kreitaj lingvoj, ke ili estas nur 
limigitaj esprimiloj sen beletraj kaj historiaj tradicioj. 
Nur tiel li havus ŝancon akiri la subtenon de la 
opiniformantoj.
Evidente, Zamenhof uzis lingvajn elementojn kiujn 
li konis, kaj atentis pri la grandaj fluoj en la filologio 
kaj lingvistiko de la periodo. La identigo, fine de la 
dekoka jarcento, de komunaj radikoj inter la latinidaj 
kaj ĝermanaj lingvoj unuflanke kaj la sanskrita kaj la 
persa aliflanke, do la eltrovo de la “hindeŭropa lingva 
familio”, nur plifortigis la decidon de Zamenhof 
identigi sin kun la franca lingvo, kies intelektuloj 
spuris la propran lingvan pasintecon de la latina lingvo 
de Vergilio kaj Horaco, pere de la frankoj de la regiono 
en la nuna orienta Francio kaj okcidenta Germanio, 
ĝis la t.n. “aŭtentikaj heredantoj” de la latina tradicio, 
nome la francoj.  
Ĉu mi aldonu, ke iasence tiu tuta klasika tradicio estis 
blufo: spaca vojaĝanto en vizito al nia planedo antaŭ, 
ni diru, 2500 jaroj verŝajne elektus la persan aŭ la ĉinan 
por krei sian mondan lingvon?…
Sed, por reveni al mia kerna argumento…
Jen la esenca paradokso de Esperanto: ĝi celis 
tutmondan uzon, sed celis tiun tutmondiĝon en la 
kunteksto de eŭropa ekspansiismo – kaj la ekspansio 
de la hinda-persa-greka-romia influsfero.

Perfekto aŭ utiligeblo?
Lingvistike, do, Esperanto ne estas neŭtrala. Fakte, se 
oni imagas neŭtralan lingvon kiel lingvon kiu enhavu 
etajn partetojn el ĉiuj regionoj de la mondo, la rezulto 
estus neŭtrala nur en la senco, ke tiu lingvo estus 
egale malfacila por ĉiuj popoloj.  Kaj, cetere, eĉ se tia 
“tutmondeco” eblus en la vortprovizo, ĝi verŝajne ne 
eblus gramatike, kie ja necesas elekti unu sistemon 
super aliaj. Kaj semantike tia neŭtrala elekto kreus 
veran kaoson.
Zamenhof celis ne universalecon lingvan, sed facilecon 
kaj esprimkapablon – ne perfekton sed utiligeblon. Mi 
argumentus, ke li bone atingis tion.
La itala profesoro kaj verkisto Umberto Eco dediĉis 
signifan atenton al Esperanto en sia libro de antaŭ 
dudek kvin jaroj La serĉado de la perfekta lingvo. Sed 
eĉ se poetoj celas perfektan esprimpovon en la kreo 
de siaj verkoj, kaj eĉ se iasence Zamenhof posedis la 
kreemon de poeto, lia celo en la kreo de Esperanto ne 
estis perfekteco sed utileco.
Mi ne povas tro forte emfazi tiun aspekton de 
Esperanto: ĝi ne estas perfekta lingvo, nek celas esti 
perfekta lingvo: ĝi estas lingvo por la facila utiligo de 
ni neperfektuloj, kiuj baraktas konstante kun lingvaj 
problemoj kaj lingva malegaleco.
Ĝi ne estas egale facile lernebla de la parolantoj de 
ĉiuj lingvoj. Dum ni parolantoj de la angla aŭ la persa 
povas trovi komunajn elementojn en la gramatiko 
de Esperanto, kaj dum parolantoj precipe de la angla 
trovas amason da radikoj kiujn ili konas, japanaj 
esperantistoj ne ĝuas tiun avantaĝon. Iliaj problemoj 
estas aliaj ol tiuj kiujn frontas ĉinoj, sed ankaŭ ili 
trovas la komencajn paŝojn malfacilaj.
Sed Esperanto estas multe pli facile lernebla ol la 
tielnomata internacia lingvo la angla – kaj la aliaj 
eŭropaj lingvoj.
Fakte, en la batalo de la lingvoj kiun Zamenhof frontis 
en la finaj jaroj de la denaŭa jarcento, estis ĉefe la 
angla kiu grandparte sukcesis. La britoj kaj usonanoj 
(kune kun kanadanoj, aŭstralianoj ktp.) troviĝis ĉe 
la ĝusta flanko en du mondmilitoj, dum la germanoj 
malvenkis ambaŭfoje. Tio, en kombino kun la efiko de 
faŝismo en la 1930aj jaroj, esence detruis la avantaĝojn 
de la germana lingvo en la sciencoj. La francoj 
posedis vastan reton de kolonioj, sed nur la britoj 
sukcesis starigi fortajn memstarajn ĉefe anglalingvajn 
ŝtatojn en Aŭstralio, Novzelando, Kanado, Barato kaj 
Sudafriko. Dume la usonanoj vastigis sian ekonomian 
hegemonion tra grandaj partoj de la mondo kaj mem 
evoluigis la proprajn internajn edukajn kaj ekonomiajn 
fortojn.
En la diplomatio la batalo certagrade daŭris kaj daŭras. 
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Decida estis la elekto de du oficialaj lingvoj en la Ligo 
de Nacioj en 1919-20: la angla kaj la franca.  Post 
la invento de simultana interpretado kaj la fondo de 
Unuiĝintaj Nacioj, la nombro de lingvoj oficiale uzataj 
en Unuiĝintaj Nacioj kreskis ĝis ses, sed ĝis hodiaŭ 
la du laborlingvoj de la Sekretariato de UN restas la 
angla kaj la franca. Pli kaj pli dominas la angla. Samo 
okazis ankaŭ en la Eŭropa Unio, kie amasas la oficialaj 
lingvoj sed la angla fariĝas ĉiam pli forta.
Pasinteco kaj estonteco
Ĉu, do, Esperanto havas ŝancon?  Ĉu tiu eta lingvo de 
Zamenhof, kiu neniam ĝuis la subtenon de la oficialaj 
instancoj nek la diversaj ŝtatoj, povas ludi rolon en la 
estonteco de la internacia vivo?
Unue necesas emfazi, ke en la 1880aj jaroj, kiam 
la batalo de la lingvoj flamis en la internacia vivo, 
Esperanto nur je tiu punkto ekestis.  La regantoj de la 
grandaj ŝtatoj sisteme ĝin rezistis, argumentante, ke ĝi 
estas lingvo nur de kelkaj stranguloj kaj ke ĉiuokaze ĝi 
havas nek la riĉecon nek la historion de la tielnomataj 
grandaj lingvoj. La subita kresko de la lingvo en la 
jaroj post la Unua Mondmilito estis esence nuligita 
ne de la limigoj de la lingvo mem sed, male, de ĝiaj 
kapabloj: la soveta registaro de Stalin, ektrovante, ke 
sovetaj civitanoj tro efike komunikas per Esperanto 
al eksterlando la mankojn de Sovetunio, fermis la 
movadon kaj persekutis ĝiajn subtenantojn; kaj faŝistoj 
ĉie ĝin kontraŭis. Post la Dua Mondmilito, la venkintaj 
ŝtatoj ne interesiĝis pri neŭtrala solvo de la problemo 
de internacia komunikado, sed preferis en plej bonaj 
okazoj sin apogi per la novaj sistemoj de simultana 
interpretado. Sovetunio forte subtenis la rusan lingvon, 
kiu gajnis iom da influo en la sciencoj, sed kun la 
kolapso de Sovetunio kolapsis tiu influo.
Kaj hodiaŭ ne mankas parolantoj kaj uzantoj de la 
Internacia Lingvo: verŝajne estas pli da sciantoj de la 
lingvo hodiaŭ ol iam ajn en ĝia historio.
Samtempe ni frontas novajn defiojn. La antaŭenmarŝo 
de la teknologio draste faciligas la tradukadon kaj baldaŭ 
havos similan efikon je interpretado; la konkurenco 
inter la ŝtatoj plifortiĝis kaj la multflankismo 
reduktiĝis. Fakte, oni havas la impreson, ke, almenaŭ 
en la politiko, ju pli oni faciligas la interlingvan 
komunikadon, despli oni uzas ĝin por reciproke insulti, 
por fortigi la propran pozicion koste de aliaj, por aserti 
la propran superecon..
Kaj ĉion ĉi oni faras meze de pandemio kiu minacas 
ĉiujn homojn, ĉiujn landojn, kaj en klimata krizo 
kiu povus detrui la planedon. Se tiel estas, tiuj kiuj 
kondamnas la zamenhofan lingvon kiel frenezaĵon 
estas mem frenezaj, kaj tiuj kiuj subtenas tiun lingvon 
saĝe komprenas fundamentan veron, nome la neceson 

sekvi la vojon de paco, de komuna interhelpo, kaj 
de universalaj solvoj al la problemoj kiuj minacas la 
planedon.
En la dektri jardekoj depost la kreo de Esperanto, tiu 
lingvo fariĝis plene esprimpova, plene kapabla kiel 
lingvo. Zamenhof saĝe transdonis la evoluon de la 
lingvo al ĝiaj uzantoj: li retiriĝis el sia rolo kiel kreinto 
de la lingvo kaj lasis la esperantistojn mem ĝin kultivi.  
Kiam iuj esperantistoj sugestis, ke oni povas plibonigi 
la lingvon, la plimulto de la uzantoj de la lingvo tamen 
daŭrigis la uzadon de la lingvo kiun ili jam lernis – ĉar 
jam en 1907, la jaro de la Ido-skismo, la lingvo, nur 
dudekjara, jam fariĝis plene uzebla lingva sistemo. La 
perfektistoj transiris al Ido kaj poste al diversaj aliaj eĉ 
pli “perfektaj” lingvaj sistemoj, kaj fine disipiĝis en la 
aeron kiel nura lingva nebulo. La veraj idealistoj, kiuj 
volis solvi la problemon de la lingvoj, restis fidelaj al 
Esperanto.
Mi jam sugestis, ke hodiaŭ Esperanto havas pli da 
scipovantoj kaj uzantoj ol iam ajn en sia historio. Tio 
okazas parte pro la Interreto, per kiu oni povas relative 
facile lerni la lingvon – kaj tre facile utiligi ĝin. En la 
reto abundas materialo en Esperanto, abundas metodoj 
por kunligiĝi kun aliaj uzantoj de la lingvo, tiel ke 
kreiĝas virtuala lingva komunumo vere potenca.
La koncepto de egaligo
Sed en tiu situacio perfekto estas malamiko de bono: 
oni povas tiel perfekte uzi la lingvon, tiel bone ĝui ĝin, 
tiel facile ligiĝi kun homoj en aliaj partoj de la mondo, 
ke oni forgesas, ke Esperanto estas pli ol lingvo por 
persone kontaktiĝi kun simpatiuloj en aliaj landoj.  
Esperanto estas respondo al pli granda problemo ol tio 
– nome al la esenca malegaleco de lingva komunikado 
en la mondo. Bele, ke oni praktikas lingvan egalecon 
en tiuj personaj kontaktoj; malbele, ke oni nesufiĉe 
atentas la fundamentan ideon malantaŭ Esperanto – 
tion kion oni povus nomi la egaliga ideo.
Kion mi celas per tiu nocio de “egaligo”?  Ĉie en la 
mondo oni vidas ekzemplojn de la lingva diskriminacio.  
Tiu kiu posedas la anglan lingvon ne nur havas 
avantaĝon en la internaciaj aferoj per sia scio de tiu 
lingvo, sed povas uzi tiun scion por malavantaĝi aliajn. 
Facile la unuopaj usonanoj dungiĝas en la sekretariato 
de Unuiĝintaj Nacioj, sed la ĉinoj (ekzemple) devas 
investi en tuta eduka sistemo por krei homojn kapablajn 
lingve konkurenci por tiuj postenoj. Kaj eĉ en plej 
bona okazo, denaska parolanto de la angla lingvo ĝuas 
avantaĝojn en la intertrakto, povas pli facile esprimi 
sin, povas pli facile persvadi.
Bedaŭrinde la fluaj nedenaskaj parolantoj de la angla 
lingvo estas tiel fieraj pri la propra scio, ke ili, konscie 
aŭ subkonscie, baras la vojon al siaj samlingvanoj per 
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la propra lojaleco al la angla lingvo. La angla estas 
ne nur utila: ĝi estas ankaŭ prestiĝa – kaj prestiĝo 
dependas de la ekzisto de homoj kaj lingvoj al kiuj 
mankas prestiĝo.
Mi mencias Unuiĝintajn Naciojn ĉar, kiel reprezentanto 
de Universala Esperanto-Asocio ĉe UN, mi konas ĝin 
plej bone.  Sed tio kion mi diras estas same aplikebla 
al ĉiuj flankoj de komerco, de diplomatio, de scienco: 
la uzo de naciaj lingvoj en internaciaj kuntekstoj estas 
esence neegaleca.
Fakte, la lingvoscio, kaj la prestiĝo aŭ manko de prestiĝo 
de unuopaj lingvoj, havas sian efikon je ĉiuj niveloj de 
la homa socio. Parolantoj de minoritataj lingvoj suferas 
diskriminacion kaj devas porti la ŝarĝon de lernado de 
dua lingvo por roli en la propra nacia socio. En multaj 
okazoj, iliaj lingvoj estas eĉ ne uzataj en lernejoj, kaj 
ili do devas akiri novan lingvon eĉ por edukiĝi. Ofte, 
la rezulto estas, ke ili estas porĉiame en malavantaĝa 
pozicio. Kaj la parolantoj de la domina lingvo laboras 
por sekurigi sian superan pozicion, ignorante la artajn 
kreaĵojn de tiuj minoritatoj, ekskludante ilin el la 
ekonomio, ekspluatante ilin.
Tio okazas ĉie en la mondo. Lingvoj estas unu el la 
ĉefaj motivigoj de diskriminacio, forpreno de homaj 
rajtoj, bagateligo de aliaj.  Kiel mi diris pli frue: 
prestiĝo dependas de la ekzisto de neprestiĝo; egaleco 
de tiuj en superaj pozicioj dependas de malegaleco 
de aliaj; supero supozigas malsuperon kaj malsupero 
supozigas superon.
Bedaŭrinde ni esperantistoj, ĝuante la lingvan donacon 
de Zamenhof, neglektas la disvastigon de la ideoj 
malantaŭ ĝi.  Ne sufiĉas scipovi Esperanton: necesas 
uzi ĝin.  Ne sufiĉas uzi Esperanton: necesas disvastigi 
ĝin. Ne sufiĉas disvastigi Esperanton: necesas 
disvastigi la fundamentan ideon malantaŭ ĝi – tiun de 
lingva egaleco. La problemo de lingvoj en la mondo ne 
estas nur problemo de kompreno sed ankaŭ problemo 
de socia ordo: por krei internacian harmonion oni 
bezonas internacian lingvon.
Tiuj estas grandaj ideoj. Indas ankaŭ malhisi ilin al la 
nivelo de ni simpluloj. Mia mesaĝo simplas: necesas 
labori por nia idealo per ĉiuj eblaj rimedoj, ĉar ĝi 
estas fundamenta elemento en la vojo al mondo pli 
kapabla fronti la problemojn kiujn ni ĉiuj frontas – la 
problemojn de sano, de milito kaj paco, de edukado, 
de egaleco, de klimata bonfarto – problemojn homajn, 
solveblajn per solvoj homaj – solveblajn ankaŭ per 
utiligo de egaliga kaj egaleca internacia lingvo.

بــه همــت جنــاب آقــای دکتــر محمــد کــرام الدینــی و پــس از ســی 
ــان اســپرانتو ، ترجمــه و منتشــر شــد  ســال ، کتــاب ولگردهــا از زب
و گنــج دیگــری بــر گنجینــه ی آثــار ترجمــه شــده از اســپرانتو بــه 

فارســی افــزوده شــد .
ــم  ــمالی خان ــور ش ــر ن ــاب زی ــار کت ــه از انتش ــی ک ــم در حال آن ه

ــذرد . ــی گ ــی نم ــدک زمان ــت ، ان صول
مصاحبــه خواندنــی و جالــب بــا دکتــر کرام‌الدینــی در صفحــات 21 

تــا 23 ایــن شــماره از مجلــه را از دســت ندهیــد.

ادامه دوره‌های آنلاین آموزش 
اسپرانتو

دوره آمــوزش آنلایــن زبــان اســپرانتو )ســطح مقدماتــی( در آکادمــی 
بین‌المللــی علــم بــا همــکاری ســازمان جوانــان اسپرانتیســت 
ایــران و تدریــس آقــای  مهنــدس احمدرضــا ممدوحــی )نخســتین 
ــبق  ــت اس ــران، ریاس ــپرانتو در ای ــی اس ــن جهان ــرنماینده انجم س
ــان‌ترین  ــمند آس ــاب ارزش ــف کت ــران و مؤل ــپرانتوی ای ــن اس انجم

ــد. ــی باش ــزاری م ــال برگ ــا( در ح ــان دنی زب
ــران و کشــورهای  ــر از سراســر ای ــن دوره را ۱۵ نف ــوزان ای ــان آم زب

ــد. ــراق، آلمــان و اســپانیا  تشــکیل داده‌ان ع

کتابی دیگر از زبان اسپرانتو به 
فارسی ترجمه و منتشر شد
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ســازمانی   - اینترنــت  در  )اســپرانتو   E@I امســال 
ــپرانتو در  ــرد اس ــترش کارب ــدف گس ــا ه ــاد ب مردم‌نه
ــژه و  ــازی، وی ــپرانتوی مج ــه‌ی اس ــک مدرس ــت( ی اینترن

منحصربه‌فــرد را بــرای شــما تــدارک دیــده اســت!
موانــع ناشــی از بیمــاری همه‌گیــر کرونــا اجــازه نمی‌دهنــد 
 )SES( ــپرانتو ــتانی اس ــات تابس ــاله "تحصی ــه همه‌س ــه برنام ک
ــک  ــوری چ ــی، در جمه ــه قبل ــق برنام ــوری، طب ــورت حض به‌ص
اتفــاق بیفتــد. امــا ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد - مجــازی و جهانــی! 
برنامه‌ریزی‌شــده اســت کــه ایــن SES در تاریــخ 18 تــا 26 
جــولای 2020 برگــزار شــود، و تدریــس اصلــی در طــول دو آخــر 
ــاً در  ــا، عمدت ــن آنه ــی بی ــاری اضاف ــه اختی ــک برنام ــا ی ــه )ب هفت
ــه منطقــه زمانــی اروپــای مرکــزی(  ــا توجــه ب بعدازظهــر / عصــر ب

برگــزار می‌شــود.
در طــول دوره SES نه‌تنهــا ســطوح مختلــف دوره‌هــای اســپرانتو 
وجــود خواهــد داشــت، بلکــه دوره‌ای در مــورد ادبیــات و فرهنــگ 
اســپرانتو و یــک دوره اضافــی بــرای ترجمــه از و بــه اســپرانتو نیــز 
برگــزار می‌شــود. ایــن دوره‌هــا توســط معلمــان باتجربــه اداره 

ــا: ــورد آنه ــتر در م ــات بیش ــوند. جزئی می‌ش
 https://ses.ikso.net/2020/eo/instruado/
ــکا از روســیه،  ــگ )Očjo( چای ــات اســپرانتو توســط اول  دوره ادبی
و دوره ترجمــه توســط نویســنده / مترجــم معــروف میکائیــل 
ــرکتک‌نندگان  ــن، ش ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــت می‌ش ــتاین هدای برونش
ــر  ــوارد دیگ ــرت‌ها و م ــا، کنس ــا، آزمون‌ه ــخنرانی‌ها، بحث‌ه در س

شــرکت میک‌ننــد.
البتــه، هیچک‌ــس از وضعیــت بــروز ویــروس کرونــا در جهــان 
خوشــحال نیســت - بااین‌حــال، از ســوی دیگــر، بــا چنیــن 
ــراد از  ــا همــه اف ــن اســپرانتو م "SES مجــازی" در مدرســه آنلای
هــر نقطــه جهــان قــادر خواهــد بــود حتــی بیشــتر از حــد معمــول 

ــای  ــرکت در رویداده ــکان ش ــراد ام ــیاری از اف ــد. بس ــرکت کنن ش
ــه دلیــل  ــه دلیــل مســافرت طولانــی، ب ــا ب ــد - ی حضــوری را ندارن
امــور مالــی، کمبــود وقــت یــا بــه دلایــل دیگــری. اکنــون می‌تــوان 
ــه  ــال در خان ــرد و درعین‌ح ــه ک ــی را تجرب ــداد بین‌الملل ــک روی ی
مانــد. عــاوه بــر ایــن، هــم در هزینــه - هزینــه SES آنلایــن بــه 
ــه  ــازی ب ــان - نی ــم در زم ــت - و ه ــن اس ــی پایی ــور قابل‌توجه ط
ســفر بــه محــل برگــزاری SES و بازگشــت نیســت - صرفه‌جویــی 
ــت‌محیطی  ــر زیس ــرح از نظ ــن ط ــاً ای ــود. ضمن ــی می‌ش قابل‌توجه

نیــز ســازگارتر اســت!
ــازی  ــن SES مج ــه اولی ــایت ب ــام در وب‌س ــرم ثبت‌ن ــق ف از طری
!/https://ses.ikso.net/2020/eo/aligxilo - جهانــی بپیوندیــد

ــن  ــه ای ــد ب ــد کــه علاقه‌من ــا آشــنای دیگــری داری ــا دوســت ی  آی
رویــداد باشــد؟ ممکــن اســت کســی از دوســتان شــما مایــل باشــد 
شــرکت کنــد؟ حضــور آنهــا را هم توصیــه کنیــد! در واقع، پیشــرفت 
ــب داده  ــن ترتی ــورت آنلای ــد به‌ص ــس آن می‌توان ــان و تدری در زب
شــود، و ســپس فــرد قــادر خواهــد بــود بــا ســطح زبانــی بالاتــر در 
رویدادهــای اســپرانتویی شــرکت کــرده و بــرای پیشــبرد ایــن زبــان 

فعالیــت کنــد.
ــوع  ــن ن ــات ای ــورد جزئی ــت در م ــا جدی ــر ب ــال حاض E@I در ح
ــایت آن.  ــوا و وب‌س ــرم، محت ــد: ف ــن کار میک‌ن ــاً آنلای SES کام
اطلاعــات بیشــتر بــه‌زودی در وب‌ســایت SES و همچنیــن در 
صفحــه فیس‌بــوک https://mallonge.net/SES2020 ظاهــر 

می‌شــود.
ــی،  ــود پاندم ــا وج ــد و ب ــذت ببری ــا ل ــداد م ــه از روی ــم ک امیدواری
تابســتان امســال جلســات اســپرانتو را از دســت ندهیــد - مــا همــه 

ــت برســد! ــه موفقی ــا ب ــا SES مجــازی م ــم ت ــا را میک‌نی کاره
سونیا زارتسکایا
SES عضو تیم

تحصیلات تابستانی اسپرانتو 2020
 مجازی و در سراسر جهان
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La mondo ne plu estos la sama denove.

Ni endormiĝis en unu mondo, kaj vekiĝis en alia!

Subite Disnio ne plu havas magion,

Parizo ne plu estas romantika,

Novjorko ne stariĝas plu,

Ĉina Muro ne estas fortikaĵo plu, kaj Meko estas malplena.

Brakumo kaj kisoj subite fariĝis armiloj, kaj malvizito de parencoj 
kaj geamikoj fariĝis ago de amo.

Subite vi rimarkas ke povo, belo kaj mono estas senvoloraj, kaj ne 
povus provizi vin oksigenon pro kiu vi batalas .

La mondo daurigas sian vivon kaj ĝi belas. Nur ĝi metas homojn en 
kaĝoj. Mi kredas ke ĝi sendas mesaĝon al ni:

Vi ne estas plu bezonata. La aero, tero, akvo kaj ĉielo fartas bone 
sen vi. Kiam vi revenus, memoru ke vi ne estas miaj estroj, sed miaj 
gastoj!
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اجتماع
 برگرفته ازاشعار آقای معینی کرمانشاهی از کتا ب “ای شمع ها بسوزید”

تا به کی اهل فضیلت ، زار در این  اجتماعتا به کی باید عزیزان،  خوار دراین اجتماع
کار  در  این  اجتماعنامرادی  چند  پنهان  در   لباس   عا فیت کارآمد   تا به کی  بی

تا   قیامت  گرمی  بازار  در  این   اجتماعرنگها هر دم به صد نیرنگ دارند ای دریغ
مست خواب آلوده را بیدار  در این  اجتماعبسکه عریان فتنه ها گردیده، کم کم  می کند

ارزنی  گفتار،  با  کردار  در این  اجتماعناصحا   پندم  مده،  سازش  ندارد  تا   ابد
سر به زانو، روی بر دیوار در این اجتماعهوشمندی  را  نمی بینم،  مگر در  خلوتی

بسکه  بیند   دیده  خونبار  در  این  اجتماععاقبت بین را به جای اشک، خون آید زچشم

سنگ وگوهررابه یک مقدار دراین اجتماعدر لباس گوهری،  سوداگران   سودا  کنند
دم کشیدن گشته بس دشوار در این اجتماعبس که دردآلوده است اکنون هوای روزگار

Socio
Ĝis kiam karuloj  devas esti humiliga en tiu ĉi socio

Ĝis kiam klerulo, ve inda  en tiu ĉi socio
Kiom la kaŝa senceleco en bonfarta vestaĵo

Ĝis kiam la taŭgulo, sen labora en tiu ĉi socio
La koloroj ĉiu momente havas cent artifikojn, ho ve
Ĝis la reviviĝo, klientplenas bazaro de tiu ĉi socio
Tiom elnudiĝis jam la artifikoj, ke iom post iom,

vekas la dormeman ebriulon en tiu ĉi socio
Admonanto ne admonu min, ĉar ne harmonias- 

Ĝis eterne milito de parolo kun faro en tiu ĉi socio
Inteligentulon mi ne vidas, krom en izolejo

Kap’ sur genuo, vizaĝ’ vid-al-vide al muro en tiu ĉi socio
El antaûvidanta okulo venas sango anstataû larmo
Ĉar tiom vidas li la sangant-okulojn en tiu ĉi socio

En la vesto de juvelŝtono, komercistoj negocas
Ŝtonon kaj gemon samkvante en tiu ĉi socio

Tiom dolorinda estas nun la aero de la epoko
Ke spirado jam fariĝis pli malfacile en tiu ĉi socio

De: Moini Kermanŝahi, tradukis: M. Fahmi
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چطور با اسپرانتو آشنا شدید و چگونه آن را یاد گرفتید؟
آشنایی من با اسپرانتو مثل بسیاری از مواردی که در زندگی روی 
از روزهای  یا تصادفی بود. فکر میک‌نم یکی  می‌دهد، کاملا بختانه 
سال ۱۳۵۴ یا ۵۵ بود که چشمم به کتابی افتاد که رویش نوشته 
شده بود: »زبان دوم، خودآموز زبان جهانی اسپرانتو، معرفی برترین 
کتاب  صاحب‌الزمانی.  دکتر  تألیف  زبان«  قلمرو  در  بشر  دستاورد 
عنوان جالبی داشت؛ به طوری که فوری در ذهنم نقش بست. من 
آثار بسیاری از این مؤلف را در زمینه‌های روان‌شناسی و ... خوانده 
بودم؛ چون ایشان در زمان نوجوانی ما بسیار پرکار و معروف بودند 
البته، در آن  و من هم در آن زمان کمابیش سر در کتاب داشتم. 
زمان هیچ تلاشی برای آموختن زبان اسپرانتو نکردم. حدود سه چهار 
سال بعد در یک کتاب‌فروشی در یکی از شهرستان‌ها، باز هم کاملا 
بختانه چشمم به همین کتاب خورد. چون سابقه ذهنی داشتم، آن 
را خریدم و خیلی زود شروع به خواندن کردم و تازه متوجه شدم که 
این کتاب درواقع بیشتر خودآموز زبان است. فکر میک‌نم حدود سال 
۱۳۵۹ بود؛ بنابراین، می‌توانیم بگوییم که من دقیقا ۴۰ سال است 

کم‌و‌بیش در اقیانوس زبان اسپرانتو دست‌وپا می‌زنم!
اسپرانتو  زبان  زمینه  در  دیگری  کتاب‌های  چه  زمان  آن  در 

مطالعه کردید؟ 
به همان کتاب‌فروشی که کتاب »زبان دوم« را از آن خریداری کرده 
بود،  آن شهرستان  در  دوم  زبان  کتاب  ناشر  نماینده  ظاهرا  و  بودم 
من  به  زمینه  این  در  دیگری  کتاب‌های  خواستم  و  کردم  مراجعه 
بدهد. او مرا به انبار کتاب‌هایش برد که پر از کتاب‌های مختلف بود 
و هیچ نظمی در چیدن آنها وجود نداشت. ناچار، کتاب‌ها را یکی‌یکی 
پیدا  زمینه  این  در  هم  دیگر  کتاب  دو  موفق شدم  و  کردم  وارسی 

کنم: یکی کتابی تحت عنوان »کارلو« و کتاب دیگری تحت عنوان 
و جست‌وجوهای  مراجعات  در  بودند.  آموزشی  دو  »ال‌لرنو« که هر 
بعدی، چند کتاب دیگر هم پیدا کردم که یکی از آنها »ماجراهای 
از  یکی  پریوات«  »ادموند  ماجراهای  شرح  که  بود  پیشتاز«  یک 
پیشتازان زبان اسپرانتو در سوئیس است. بعد از آن توانستم تعدادی 
کتاب و مجله به زبان اسپرانتو پیدا کنم، بخوانم و حتی سعی کردم 
بعضی‌ها را به قصد تمرین و تحکیم یادگیری به فارسی ترجمه کنم.
بدون  را  اسپرانتو  آموختن  و  هستید  خودآموخته  شما  پس 

شرکت در کلاس شروع کردید؟
تا این لحظه  بله، نه‌تنها بدون شرکت در کلاس شروع کردم؛ بلکه 
هم هرگز برای آموختن آن در هیچ کلاسی شرکت نکرده‌ام. من در 
در  هستم.  خودآموخته  دیگر  چیزهای  بسیاری  مانند  هم  اسپرانتو 
شهرستانی که در آن زمان زندگی میک‌ردم، کسی را ندیده بودم که 
قبل از من چیزی درباره اسپرانتو شنیده باشد. جالب این بود که من 
از نظر زبانی در انزوای کامل بودم، ولی سعی ‌میک‌ردم زبانی جهانی 
را بیاموزم که درست در نقطه مقابل انزوا قرار دارد و برای برقراری 

ارتباط‌های گسترده بین انسان‌هاست.  
برای شما که در انزوای کامل زبانی بودید، آموختن یک زبان 

جهانی چه جاذبه‌ای داشت؟ 
است.  شریف  و  نجیبانه  جالب،  جذاب،  بسیار  جهانی،  زبان  اندیشه 
وجود زبانی که اولا بی‌طرف باشد، به قصد فریب و چپاول و نیرنگ و 
سلطه ساخته نشده باشد، ثانیا به‌نسبت آسان و کاملًا قاعده‌مند باشد 
و ثالثا به یکسان و بدون تبعیض در دسترس همه باشد، از آرزوهای 
هر انسان و دنباله پیگیری‌های برخی دانشمندان، از جالینوس گرفته 

محمد کرام‌الدینی پژوهشگر، مترجم، مؤلف و معلم ایرانی؛ 
و  آموزشی  علمی-  کتاب‌های  و  مقالات  مترجم  و  نویسنده 
او دارنده عنوان مؤلف و مترجم  نیز روزنامه‌نگار علم است. 
 ۱۳۹۰  ،۱۳۸۹  ،۱۳۸۵( سال  کتاب  دوره  چهار  برگزیده 
رشد  آموزشی  کتاب‌های  جشنواره  دوره  چهار   ،)۱۳۹۶ و 
)سومین ۱۳۸۱، نهمین ۱۳۹۰، دهمین ۱۳۹۲( و پانزدهمین 
دانشگاهی  کتاب‌های  جشنواره  بیست‌و‌یکمین   ،)۱۳۹۶
جشنواره   )۱۳۹۶( نهمین  و   )۱۳۹۴( هفتمین   ،)۱۳۹۱(
کتاب‌های برتر کودکان و نوجوانان و نیز دارنده شش نشان 
ایشان  است.   )۱۳۹۷( کودک  کتاب  شورای  از  چهارستاره 
همچنین داور ۱۶ مورد داوری علمی جهانی، ۹ مورد داوری 
علمی- افتخار  مورد   ۲۰ دارنده  و  کشوری  علمی  فرهنگی- 

فرهنگی- هنری است.
اسپرانتودانانی  از  یکی  کرام‌الدینی  محمد  این‌ها  بر  علاوه 
است که از حدود ۴۰ سال پیش زبان را آموخته و در این 
این مصاحبه  از خود آثاری برجای گذاشته است. در  زمینه 
او  اسپرانتوی  آثار  ازجمله  مختلف،  موضوع‌های  درباره 

گفت‌وگو کرده‌ایم.

ساعت ۲۵ زبان کجاست؟
گپ‌وگفت سبزاندیشان با مؤلف و مترجم برگزیده 4 دوره کتاب سال
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زبان جهانی  برای  است که طرح‌هایی  و دکارت  بیکن  فرانسیس  تا 
که  زبانی  می‌دانید  شما  دیگر،  سوی  از  پیشنهاد ‌داده‌اند.  بی‌طرف 
امروزه به عنوان زبان جهانی بر جهان مسلط و حاکم است، هیچ کدام 

از ویژگی‌هایی را که گفتم، ندارد.  
از  اسپرانتو چه کردید؟ مختصری  این 40 سال در زمینه  در 
برایمان  دادید  انجام  اسپرانتو  با  رابطه  در  که  فعالیت‌هایی 

بگویید.
در ابتدا سعی کردم زبان را خوب یاد بگیرم و به آن تسلط پیدا کنم. 
به ترجمه متون کردم. مثلا  از آن همان‌طور که گفتم، شروع  پس 
در اوایل داستان‌هایی از »گی دو موپاسان« نویسنده فرانسوی را از 
اسپرانتو به فارسی برگرداندم. دوستی داشتم به نام آقای »محمدعلی 
آزادیخواه« که در آن زمان دست به قلم و با آداب نوشتن آشنا بود 
و قبلا داستان‌هایی نوشته و منتشر کرده بود. او به یاری من آمد و 
داستان‌هایی را که به فارسی ترجمه کرده بودم، ویرایش کرد. من 
یکی  و  کوتاه  داستان‌های  از  تعدادی  و  کردم  تلافی  بعد  کمی  هم 
اسپرانتو  به  بود،  نوشته  نوجوانان  برای  که  را  کوتاهی  رمان‌های  از 
»مرادو«  اصلی  کتاب  »مرادو«.  کتاب هست  این  عنوان  برگرداندم. 
در سال ۱۳۸۵ به عنوان کتاب سال معرفی و بر اساس آن فیلمی 
انتشار  و  چاپ  امکان  هنوز  متأسفانه  اما  شد؛  اکران  و  ساخته  هم 
آن  در  که  ترجمه  این  دست‌نوشته‌های  و  نشده  میسر  من  ترجمه 
زمان با ماشین‌تحریری قدیمی تایپ شده‌اند، همچنان در حال خاک 

خوردن‌اند. 
رمان  یک  زبان‌آموزی،  تمرین  محض  هم  پیش  سال   30 حدود 
قدیمی را از اسپرانتو به فارسی ترجمه کردم. عنوان این کتاب هست 
از 30  بعد  این کتاب  بلغار.  نویسنده  از »ایوان وازوف«  »ولگردها«، 
البته، در مقدمه کتاب درباره  سال توقف، اخیرا منتشر شده است. 

انگیزه‌ام از ترجمه از اسپرانتو و انتشار آن مفصل توضیح داده‌ام.
مختلف  زمینه‌های  در  مطالبی  جوانی  سال‌های  همان  در  بعلاوه، 

علمی، فرهنگی یا هنری در برخی نشریات فارسی و اسپرانتو منتشر 
در  فارسی  به  اسپرانتو  از  من  علمی  ترجمه‌های  بیشتر  میک‌ردم. 
نشریه اطلاعات علمی چاپ می‌شد. به یاد دارم حتی نشریه‌ای بود 
از  را  اول« که ترجمه مطالب مهم نشریات مختلف  نام »صفحه  به 
سراسر جهان جمع‌آوری و منتشر میک‌رد. من مطالبی از مطبوعات 

اسپرانتوزبان برای آن انتخاب و ترجمه میک‌ردم. 
کردم.  منتشر  کشور  مطبوعات  در  اسپرانتو  درباره  هم  مقاله  چند 
عنوان یکی از نمونه‌های آن هست »ساعت ۲۵ زبان کجاست« که در 
سال ۱۳۷۱ در نشریه آینه اندیشه چاپ شد و در آن به ریشه‌های 
زبان بین‌المللی، کاستی‌های زبان انگلیسی و مزایای اسپرانتو و نیز 
نیازهای علم به این زبان توضیح داده‌ام. متأسفانه، همه نوشته‌ها و 
مقالاتی را که در این زمینه منتشر کرده‌‌ام، به یاد ندارم که فهرست 

کنم. 
همزمان، نوشته‌ها و مقالاتی به زبان اسپرانتو هم می‌نوشتم که برخی 
از آنها در مطبوعات بین‌المللی به چاپ می‌رسید. برخی از آنها علمی 
بودند، مانند مطلبی که درباره گوزن زرد ایرانی نوشتم تحت عنوان 
در  و در سال ۱۹۸۹  زنده می‌شود؟«  دوباره  ایرانی  زرد  »آیا گوزن 
شماره ۱۱۳ نشریه »کنتاکتو« منتشر شد. البته، در آن زمان هنوز 
این گوزن مثل امروز معروف نشده بود. برخی نوشته‌ها را هم به قصد 
معرفی فرهنگ ایرانی و اسلامی نوشتم؛ ازجمله مقاله‌ای درباره امام 
محمد غزالی که در سال ۱۹۹۹ در شماره ۱۷۳ »کنتاکتو« منتشر 
شد. همچنین نقد و معرفی فیلم معروف »خانه دوست کجاست« از 
عباس کیارستمی را در سال ۱۹۹۰ برای نشریه »موناتو« نوشتم که 

منتشر شد.
درترجمه از اسپرانتو به فارسی و به‌عکس، با چه چالش‌هایی 

روبه‌رو بوده‌اید؟
خوشبختانه ترجمه از اسپرانتو و به‌عکس، نسبت به ترجمه از زبان 
انگلیسی که درواقع یکی از حرفه‌های من است، چالش‌هایی بسیار 
اندک دارد؛ چون اسپرانتو زبانی کاملا قانونمند است. مثلا می‌توانم 
تنها چالش‌های پیش‌روی من در ترجمه رمان کوتاه مرادو،  بگویم 
ترجمه اصطلاحاتی بود که منطقه‌ای هستند و در جاهای دیگر دنیا 
رایج نیستند. مثلا یادم هست که قهرمان داستان در یک جا می‌گوید: 
... شب‌ادراری‌ها همه به علت این کشک‌های سرد است که می‌خوری 
... بدیهی است که اولا ترجمه واژه کشک خود چالشی است و ثانیاً 
مفهوم سردی و گرمی غذاها که در طب سنتی ما رایج است، دشوار 

است. البته این چالش برای همه زبان‌هاست. 
ظاهرا شما طراح کاریکاتور هم بوده‌اید. در این زمینه هم در 

رابطه با اسپرانتو کاری انجام داده‌اید؟
بله، در همان ایام جوانی گاه کاریکاتورهایی برای نشریات میک‌شیدم. 
نمونه‌هایی از آنها در مجله ماهانه »موناتو« که نوشته‌های فقط اصیل 

اسپرانتو )یعنی غیرترجمه( را چاپ میک‌ند، به چاپ رسید. 
موقع یادگیری اسپرانتو کدام مبحث یا مباحث شما را بیشتر 
به چالش می‌کشید؟ به عبارت دیگر یادگیری کدام مبحث یا 

مباحث در اسپرانتو دشوارتر می‌نمود؟
در اسپرانتو مبحثی داریم تحت عنوان »آکوزاتیو«. این مبحث نه‌تنها 
برای ما فارسی‌زبانان؛ بلکه برای گویندگان دیگر زبان‌ها نیز اندکی 
دشوار است و نیاز به تمرین بیشتر دارد. در محیط‌های مجازی فراوان 
یاد  اسپرانتو  آموزش  در  دشوار  موردی  عنوان  به  آن  از  که  دیده‌ام 
زبان  رسایی  در  مهمی  نقش  »آکوزاتیو«  که  می‌دانیم  اما  میک‌نند؛ 
دارد. یک‌بار کاریکاتوری درباره این مبحث کشیدم که در سال ۱۹۹۰ 
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این کاریکاتور پزشک به شخصی  در نشریه »موناتو« چاپ شد. در 
به  N مربوط  آکوزاتیو، حرف  به کاربرد  نداشتن تسلط  به علت  که 
بهتر است  نکرده است، توصیه میک‌ند که  ادا  و  را خورده  آکوزاتیو 

»آکوزاتیو« را بیشتر تمرین کند تا بهبود یابد! 
آیا از شرکت در کنگره‌ها یا میزبانی و ملاقات با اسپرانتودانان 

خاطره‌ای دارید که بخواهید برایمان تعریف کنید؟
متاسفانه تاکنون بخت شرکت در هیچ کنگره یا همایش بین‌المللی 

را نداشته‌ام. 
برای ترویج و گسترش اسپرانتو، به‌خصوص در میان جوانان 

شما چه راهکار یا راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید.

به نظر من باید در همه موارد ازجمله آموزش زبان با فراگیران صادق 
باشیم. اغراق در ویژگی‌ها و موقعیت زبان اسپرانتو که از سوی برخی 
از ما انجام می‌شود، کار درستی نیست، مثلا نگوییم که اسپرانتو به 
یا  فراگرفت،  را  آن  می‌توان  ساعت  دو  در  که  است  آسان  اندازه‌ای 

نگوییم که الان اکثریت مردم جهان به اسپرانتو سخن می‌گویند. یا 
در وصف دکتر زامنهوف، مخترع اسپرانتو مطالب اغراق‌آمیز نگوییم؛ 
بلکه به‌جای آن از بی‌طرفی و اندیشه انسانی زبان بین‌المللی صحبت 
کنیم. به نظرم اندیشه زبان بی‌طرف جهانی خود به اندازه کافی برای 

جوانان جذابیت دارد.
دوست داریم ما را مهمان مطلبی به اسپرانتو کنید. هر چیزی 

که فکر می‌کنید می‌تواند برای خوانندگان جالب باشد.
سال‌ها پیش، یعنی در همان زمان‌های فعالیت برای اسپرانتو چند 
داستان کوتاه به اسپرانتو ترجمه کردم که در نشریه »کنتاکتو« چاپ 

شد. به نظرم این یکی هم به اندازه کافی کوتاه است، هم جالب:

Ĉe Kiu Mi Plendu?
Iun printempan matenon, lepora paro, ĵus-

geedziĝintaj gaje ŝprucis akvon sur unu alian, 
postkuris unu alian, rulis sin sur herbejoj kaj havis 
por si tute apartan mondon.
Malsata lupo trovis ilin, kaŝsekvis ilin, kaj je 

konvena momento tute facile kaptis la virleporon, 
eksidis, disŝiris kaj elmanĝis ĝin!
La leporino ploregante komencis alkuri al leono 

por prezenti sian plendon al Lia Reĝa Moŝto.
Atingite proksime al la leona kastelo, ŝi ekaŭdis 

manĝo-klakadon. Tuj ŝi ekrigardis tra branĉe-
toj por kompreni la kialon. ŝi mirege ekvidis ke 
la leono estas jam dispeciginta sovaĝan bovon 
kaj per sangokovritaj kapo, muzelo kaj ungegoj 
ĝuoplene voras la koron kaj hepaton de la bovo.
Timotreme de la tuta korpo frostigis sangon 

en la vejnoj de la kompatinda vidvina leporino. 
Subite kiel kuglo elpafita el pafilatruo, ŝi eksaltis 
freneze, ekkuris kuradis kaj malaperis por ĉiam en 
la mallumo de l’ ĝangalo!

Eble la vivo ne estus tiu 
festo, kiun vi deziras, 
sed nun ke vi invitiĝis 

al ĝi, kiel plej eble 
 dancu bele.

Charlie Chaplin
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La Olimpika Medalo
La ora Olimpika medalo estas farita 
el la arĝento.

Kiu Pli Frue Frostas?
Foje la varma akvo pli frue frostas ol 
la malvarma akvo.

Unua Aviadilo
La unua aviadilo flugis 12 sekundojn 
en la jaro1903.

Ova Fobio
Foje Alfred Hitchcock en intervijuo di-
ris: Mi suferas ovan fobion. La blankaĵo 
ĉirkaŭ la ovo, kiu havas neniun truon 
vere estas timiga. Ĉu vi jam vidis rompi 
ovon?La Plej Mallonga Rakonto 

“For Sale. Baby Shoes, Never Worn”.
E-o: “Por Vendo: Bebaj Ŝuoj, Neniam 
Surmetita”.
La supra skribaĵo ne estas nur unu frazo, 
sed la plej mallonga rakonto, kiun ver-
kis Ernest Hemingway. Li verkis tiun 
ses-vortan rakonton por iu mallong-ra-
konta konkurso kaj estas interese, ke li  
sukcecis gajni ĝin.

Nenovaĵa Tago
En la 18-a aprilo de 1930, BBC anon-
cis: “Hodiaŭ estas neniun novaĵon” kaj 
anstataŭ la novaĵo elsendis pinan muz-
ikon.

Stranga Signo
Grekoj uzas punktokomon anstataŭ de-
mandosigno.

Malfacila Adiaŭo
Neniu adiaŭo sur la mondo estas pli 
malfacila ol la adiaŭo de la potenco.

Kreemaj Verkistoj
La verkistoj probable kreis pli kreemajn 
manierojn por rabi la bankojn ol la ver-
ajn la rabistojn de la bankoj.

La Plej Mallonga Timiga Rakonto
La plej mallonga timiga rakonto, kiu ne 
havas konatan aŭtoron:
La lasta homo sur la mondo sidis en sia 
ĉambro sole kaj subite oni frapis la por-
don…

Pri elektoj de via edzino
Neniam priridu la elektojn de via edzi-
no!
Vi estas unu el ili...

Diversaĵoj

Se Vi Lernas La Anglan
Ĉu vi lernas la anglan? Do sciu: kiam 
oni diras “Excuse me”, oni pretas fari 
malagrablaĵon, se oni diras “Sorry”, oni 
jam faris ĝin.
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Ni ĉiam povas fari ĉion, kion ni volas, 
neniu limo ekzistas. Ne gravas, kie ni es-
tas kaj kia estas nia situacio. La solaj eb-
laj baroj kaj limoj troviĝas en nia kapo. 
Se vi ne akceptas tion, bonvolu legi la 
suban rakonton pri el-trov-ema filo.
Iam vivis sola maljunulo. Li volis plugi 

la teron en sia farmo, sed en lia aĝo tiu 
laboro estis por li ege malfacila. La filo, 
kiu povus helpi al la maljunulo, estis tiu-
tempe en malliberejo. 
La maljunulo skribis leteron al sia filo: 

“Kara mia, mi ne plu fartas bone kaj ne 
plu havas la antaŭan forton, do, ĉi-jare mi 
ne povos plugi la teron en nia farmo. Mi 
scias, se vi estus ĉi tie, vi farus la labo-
ron. Se vi estus ĉi tie ĉe mi, mi ne sentus 
problemon. Via amanta patro.”
Post kelkaj tagoj la maljunulo ricevis 

la jenan leteron: “Kara paĉjo, je Dio, ne 

plugu la teron! En la farmo mi kaŝis 
multe da armiloj.” 
Sekvatage al la farmo venis multaj pol-

icistoj, kiuj fosis kaj plugis la tutan teron 
de la farmo, serĉante la armilojn, tamen, 
ili trovis nenion. 
La maljunulo skribis alian leteron al sia 

filo kaj klarigis tion, kio okazis. 
La filo respondis: “Kara paĉjo, mi ja hel-
pas al vi laŭ ĉiuj miaj povoj…”

Eltrovema Filo

Hristo Gorov – Hrima  estis unu el la plej el-
staraj bulgaraj esperantistoj, talenta Esperan-
ta  verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. 
Bulgara Esperanto-Asocio anoncas Interna-
cian Esperantan Literaturan Konkurson. En 
la konkurso povos partopreni geesperantistoj 
el ĉiuj landoj. La konkurso estos por rakonto 
kaj eseo.	

Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto 
aŭ per unu eseo, originale verkitaj en Espe-
ranto. La konkurso ne havas konkretan te-
mon.  La verkoj estu tajpitaj komputile kaj 
ĉiu aŭtoro nepre uzu Esperantan alfabeton 

per supersignoj. La aŭtoroj indiku sian sek-
son (inan aŭ viran). La verkoj estu subskrib-
itaj per la vera nomo de la aŭtoro, estu plena 
poŝtadreso, telefono kaj interretadreso. La 
rakontoj kaj eseoj estu maksimume 3-paĝaj, 
formato A4, la literoj estu Times New Ro-
man - 12 punktaj 

La gajnintoj ricevos valorajn premiojn.

Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 30-a 
de septembro 2020 al adreso: e-mail: mod-
est@abv,bg aŭ per la poŝto al adreso: Geor-
gi Mihalkov, Sofio – 1229, “Vrabnica” 1, bl. 
529 vh. A et. 9 ap. 33, Bulgario

INTERNACIA LITERATURA 
 ESPERANTA KONKURSO

 “HRISTO GOROV-HRIMA” – 2020



2828  IRANA ESPERANTISTO, Dua Serio, N-ro 33, Printempo 2020  پیام سبزاندیشان، دوره دوم، شماره 33، بهار 1399

مختصری در مورد نویسنده:
یانــوش روژاس )v. RÓZSÁS János( )6 اوت 1926 - 2 نوامبــر 2012( نویســنده مجارســتانی در بوداپســت 
متولــد شــد. وی بیــن ســالهای 1944 تــا 1953 بــه اســارت در اتحــاد جماهیــر شــوروی درآمــد و در همیــن دوره از 
دوره‌ی اســارت بــود کــه بــا الكســاندر سولژنیتســین )Aleksandr Solĵenicin(،  نویســنده برنــده جایــزه نوبــل، 
دوســت شــد. وی چندیــن كتــاب و مقالــه را بــا موضــوع گــولاگ نوشــت. جایــی کــه او نــه ســال را در آن گذرانــد، 

و زنــده بــه خانــه برگشــت ...
روژاس با زبان‌هایی غیر از مجارستانی آشنایی داشت: آلمانی، روسی، کمی اسپرانتو و مقداری فرانسوی.

آقای روژاس به این عنوان خوانده می‌شود:
"او سولژنیتسین مجارستانی است. "

ــخه‌ای  ــن نس ــا م ــود، ام ــد نب ــتانی بل ــرا او مجارس ــد زی ــن را بخوان ــای م ــت کتاب‌ه ــین نمی‌توانس "سولژنیتس
ــان  ــه زب ــرای او ب ــود، برایــش ارســال کــردم و در نامــه‌ای در مــورد خاطراتــم ب ــان تلــخ« را کــه در مونیــخ منتشــر شــده ب اهدایــی از کتــاب »جوان
روســی نوشــتم. . او نیــز در پاســخ، اطلاعــات تخصصــی در مــورد کتــاب »پرســتار دوســیا« بــه مــن داد. در حــال حاضــر مــا )او و مــن( بــا یکدیگــر 

ــر می‌شــویم. " ــر باخب ــل خــود از یکدیگ ــا کمــک دوســتان متقاب ــا ب ــم، ام ــه نداری مکاتب
/ آقای روژاس وقتی این دو نفر هنوز زنده بودند این را برای من نوشتند )یادداشت مترجم اسپرانتویی( ... /

)v. RÓZSÁS János( آثار منتشر شده از یانوس روژاس

- جوانی تلخ )Keserű ifjúság( )1986( به زبان مجاری
- امید زندگی )Éltető reménység( )1987( به مجاری

- در سال 1999 دو کتاب فوق در یک مجلد، چاپ شد.
- حقایقی درباره گولاگ )Faktoj pri GULAG( )1997( به زبان اسپرانتو منتشر شد.

- پرستار دوسیا )Dusja )1995( )Duszja nővér به زبان مجارستانی منتشر شد
- واژگان گولاگ )2000( واژه‌شناسی گولاگ به زبان مجاری منتشر شد

- سرنوشت جوانان )Leventesors( )2005( به زبان مجاری
- نوشتارهای منتخب )Válogatott árások( )2008( به زبان مجاری

- خاطرات دستگیری من )Fogságom naplója( )2011( به زبان مجاری

همه کتاب‌های این نویسنده از زبان مجاری توسط تیبور سابادی )Szabadi Tibor J( به اسپرانتو ترجمه شده‌اند.

بیســت و یکمیــن ســالگرد تولــدم را در شــمال دور، در جنگل‌هــای 
ــک  ــرو سلیکامس ــا، قلم ــه کام ــمه‌های رودخان ــیه( در سرچش اورال )روس
ــام آن  ــی کــه اردوگاه‌هــای بی‌شــماری وجــود داشــت و ن ــدم، جای گذران
"Golovnaya" بــود کــه مــن در آن بــودم، جایــی کــه مــا جنگل‌زدایــی 
ــر  ــای دیگ ــان اردوگاه‌ه ــز در می ــی مرک ــن اردوگاه نوع ــم. ای ــام دادی انج

ــود. )GULAG( در اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق ب
ــا  ــود، ب ــان ب ــگل بی‌پای ــک جن ــور و ی ــل عب ــاً غیرقاب ــرو تقریب ــن قلم ای
ــا  ــت، ام ــه داش ــمال فاصل ــب ش ــره‌ی قط ــای دای ــال از توندراه این‌ح
آب‌وهــوای تاریــک آن بــرای مــردم تبعیــد شــده مناطــق جنوبــی جهــان، 

به‌ســختی قابل‌تحمــل بــود.
رشــتهک‌وه اورال بســیار بالاتــر از ســطح دریــا قــرار دارد، بــه طــور مــداوم 
ــد  ــود دارن ــی وج ــای برف ــارد و ابره ــاران می‌ب ــال ب ــول س ــام فص در تم
ــا  ــی و در آنه ــا دره‌های ــن کوه‌ه ــت. در بی ــانده اس ــمان را پوش ــه آس ک
تالاب‌هایــی وجــود دارد، تبخیــر آنهــا و بــه دلیــل بارندگــی مــداوم جــوی 
ــول  ــه در ط ــود ک ــه می‌ش ــی توجی ــدید هیدرولوژیک ــردش ش ــن گ ای
ــی از  ــوان کم ــود و می‌ت ــان می‌ش ــمان درخش ــد روز آس ــا چن ــال تنه س

ــد. خورشــید را دی
ممکــن اســت گاه‌گاهــی فقــط پرتوهــای خورشــید در میــان مــه 
ــتان  ــاه تابس ــای کوت ــدارد. در ماه‌ه ــی ن ــا گرمای ــد، ام ــاهده باش قابل‌مش
ــه نظــر می‌رســد و در طــول  ــان ب ــارد، زمســتان بی‌پای ــاران می‌ب مــدام ب
ــر می‌رســد  ــد مت ــه چن ــرف ب ــاع ب ــارد. ارتف ــرف می‌ب ــه ب ــدون وقف آن ب
ــی  ــم‌انداز رمانتیک ــفید چش ــگ س ــت و رن ــده اس ــفت ش ــیار س ــه بس ک
اســت کــه همــه چیــز را پوشــانده اســت. در تابســتان دمــای هــوا بیــن 
ــانتیگراد  ــه س ــتان 25-50 درج ــانتیگراد، و در زمس ــه س 15-25 درج
ــر از منفــی 20 درجــه ســانتیگراد  ــه بالات ــدرت ب زیــر صفــر اســت و به‌ن
ــت  ــن اس ــوند ممک ــرو ش ــی وارد قلم ــوای قطب ــواج ه ــر ام ــد. اگ می‌رس

ــند. ــه برس ــای 60 درج ــه منه ــا ب درجه‌ه
در آن تابســتان بی‌رحمانــه تاریــک کــه در خاطــرم مانــده اســت، تیــپ 
مــا مشــغول خــرد کــردن و اره هیــزم بــود. مــا بایــد از تأمیــن همیشــگی 
ــک  ــه‌ای در ی ــه در تپ ــم ک ــل کنی ــان حاص ــوری اطمین ــوخت ژنرات س
ــز  ــا نی ــر اردوگاه م ــش را ب ــه نام ــود ک ــع شــده ب روســتای کوچــک واق
ــه  ــا - ب ــوان م ــپ به‌اصطــاح نات ــرای تی ــن شــغل ب ــد. ای گذاشــته بودن
ــاخه‌های  ــام روز، ش ــود. تم ــان« ب ــاح »کار آس ــا - به‌اصط ــر اردوه تعبی
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ــرد،  ــتفاده ک ــر اس ــداف دیگ ــرای اه ــا ب ــوان از آنه ــه نمی‌ت ــی را ک چوب
می‌بریدیــم و خــرد میک‌ردیــم، آنهــا در انبارهــای طولانی‌مــدت در 

ــدند. ــک می‌ش ــوه خش ــای ک پ
در روز تولــد مــن، اول اوت، مثــل همیشــه مــه خاکســتری روی زمیــن 
ــت را  ــارش غیرقابل‌تصــور رطوب ــزه ب ــک ری ــا ی ــه ب ــود ک دراز کشــیده ب

ــود. ــا بســیار ســرد ب ــم، ام ــاد ملای ــر روی موجــودات می‌ریخــت. ب ب
ــا  در طــی آن روز، ایســتاده بیــن دو تختــه چــوب به‌صــورت دونفــره، ب
ــک ســارق و از  ــک پســر روســی اره میک‌شــیدیم. آن پســر روســی ی ی
مــن جوان‌تــر بــود کــه تقریبــاً 17 ســال داشــت، مــا شــاخه‌های نــازک 
ــای  ــه بادگیره ــوب ب ــرمای مرط ــم. س ــر می‌بریدی ــم مت ــول نی ــه ط را ب
ــاش  ــوده ت ــرد، بیه ــوذ میک‌ ــا نف ــتخوان‌های م ــه اس ــا و ب ــوده م فرس
ــه  ــی ب ــا نگاه ــی، ب ــدون کلام ــویم. ب ــم ش ــاد خ ــر ب ــم در براب میک‌ردی

ــیدیم. ــو میک‌ش ــب و جل ــد را عق ــو، اره بلن جل
در عین‌حــال فکــر میک‌ــردم: آن پاییــز - بعــد از گــذر از بیســت و چهــار 
ســالگی - در روزهــای اول اکتبــر، بایــد در کمــال ســامت و جوانــی، بــا 
همســالان خــود بــه ســربازی بــروم و بایــد یــک نــوار ملــی را روی کلاه‌ 
خــود قــرار دهــم. در عــوض مــن اکنــون گرســنه، خیــزان، تقریبــاً مــرده 
امــا زنــده، در اینجــا در ایــن مــکان دورافتــاده بیگانــه زندگــی میک‌نــم. 
مــن مطمئــن نیســتم کــه در اینجــا بتوانــم بــه اکتبــر برســم، زیــرا در 

زمســتان عمیــق هســتیم.
خفــه  خــودم  درون  می‌بایســتی  را  ناامیدانــه‌ام  و  تاریــک  افــکار 
میک‌ــردم، زیــرا در مقابــل یــک جنایتــکار از دیــد قضــاوت عمومــی - او 
یــک جیب‌بــر بــود - مــن نبایــد ایــن را ذکــر کنــم کــه امــروز مــن چــه 
ــر  ــن ه ــم و در تعیی ــاش میک‌نی ــم ت ــا ه ــوده ب ــا بیه روزی دارم ... م
ــه  ــد ک ــتیم. او نمی‌فهم ــوان هس ــن اره نات ــوی ای ــتی در دو س سرنوش
مــن دربــاره چــه چیــزی صحبــت میک‌نــم! در دنیــای او و دنیــای مــن، 
فقــط ســطح بدبختــی یکســان اســت. خاطــرات، خواســته‌ها، یــا رؤیاهــا 

ــد. ــمه می‌گیرن ــی سرچش ــاً متفاوت ــه‌های کام ــا از ریش و امیده
نــگاه رؤیایــی مــن، بــه طــور اتفاقــی بــه انتهــای الــوار چــوب انداختــه 
ــط  ــد. در وس ــاز می‌ش ــترده آغ ــم گس ــاق عظی ــه بات ــی ک ــد، جای ش
ــرش  ــا، از وســط ف ــل دسترســی، در نزدیکــی م ــاق غیرقاب ــاق، بات بات
ســبز گول‌زننــده یــک گل خوشــه‌ای بنفــش رشــد کــرده بــود - شــکل 
آن ماننــد یــک نیــزه بــود -. ایــن اولیــن گلــی بــود کــه بعــد از مدت‌های 

ــدم. ــمالی می‌دی ــن نقطــه ش ــی در ای طولان
قلبــم لرزیــد و یک‌بــاره مــرا آشــفته کــرد: "مــن در روز تولــدم گلــی را 

دریافــت کــردم! "

در ایــن میــان بارهــا و بارهــا نگاهــم را بــه آن انداختــم و هــر بــار ایــن 
ــم  ــوب برای ــدای خ ــد: آن گل را خ ــه می‌ش ــن برانگیخت ــاس در م احس
فرســتاده اســت تــا بــه مــن آرامــش ببخشــد! چــون آن گل تنهــا، فقــط 
ــرده  ــم ک ــاد تعظی ــن در ب ــرای م ــط ب ــه زده اســت، فق ــن جوان ــرای م ب

اســت.
بــرای مــن امکان‌پذیــر نبــود کــه وارد آن باتــاق شــوم تــا آن را بچینــم، 
بــو کنــم، و در آغــوش بگیــرم. اگــر بخواهــم ایــن کارهــا را بکنــم بــرای 
ــط از  ــوم. فق ــرق می‌ش ــر غ ــر آن گل اغواگ ــاق در زی ــه در بات همیش
ــگام  ــروب زودهن ــیدن غ ــرا رس ــل از ف ــود را قب ــم گل خ راه دور می‌توان
شــمالی خوشــحال کنــم. ســوت نگهبانــان پایــان روز کاری را مشــخص 
ــم.  ــل دادی ــح را تحوی ــده در صب ــت ش ــای دریاف ــرعت ابزاره ــرد. به‌س ک
ــی  ــن صنعت ــل راه‌آه ــواره ری ــگادم روی دی ــا بری ــی ب ــف دوتای در ردی
بــه ســمت اردوگاه کــه توســط حصارهــای ســیم‌خاردار و برج‌هــای 
ــرل  ــه کنت ــم. هنگامیک‌ ــی کردی ــود راه‌پیمای ــده ب ــه ش ــی احاط نگهبان
ــه اردوگاه را  ــازه ورود ب ــیده‌اند، اج ــا رس ــه آنج ــه ب ــا هم ــه آی ــدیم ک ش
ــه تخــت خــواب عــاری از تشــک خودمــان  ــد. مــا خیلــی ســریع ب دادن
ــا  ــپ م ــه تی ــی ک ــم، جای ــغال کردی ــان را اش ــل زندگی‌م ــم و مح رفتی

ــدن را داشــت. ــکان خوابی ام
مــن بــا زندانیــان همیشــه شــلوغ، در حــال دعــوا و جروبحــث در یک‌جــا 
قــرار گرفتــم. مــن یــک هم‌وطــن نداشــتم و همچنیــن دوســتی نداشــتم 
ــم.  ــا بگوی ــک گل تنه ــا ی ــم را ب ــردن قلب ــرم ک ــه‌ی گ ــم تجرب ــه بتوان ک
پــس از بــه صــدا در آمــدن زنــگ خــواب؛ مــن به‌ســرعت و درحالیک‌ــه 
هنــوز بادگیــر خیســم را بــه تــن داشــتم روی تخــت خــواب رفتــم. بــه 
ــه در تخــت  ــوان و ضعــف ناشــی از گرســنگی، بلافاصل ــل ت ــل تحلی دلی

چوبــی ســخت بــه خــواب رفتــم.
به‌این‌ترتیــب می‌گذشــت و بــه‌زودی، مــن توانســتم روی بال‌هــای 
ــروم. روی فرش‌هــای پوشــیده  ــه مجارســتان زیبــای خــود ب رؤیاهایــم ب
از گل و علف‌زارهــای پــر از وزوز زنبورهــا و حشــرات کــه همچــون 
ــد، قــدم مــی‌زدم و می‌توانســتم صورتــم  فرش‌هــای پوشــیده از گل بودن
ــاره  ــه یک‌ب ــم... و ب ــرار ده ــید ق ــوازش خورش ــای ن ــه ســمت پرتوه را ب
ــاط اردوگاه  ــا چکــش در حی ــه ب ــا ک ــز صبحگاهــی نرده‌ه ــا صــدای تی ب
ــان  ــذاب‌آور ناگه ــدار شــدن ع ــا آن بی ــدم و ب ــدار می‌ش ــد، بی زده می‌ش
خــودم را در واقعیــت ظالمانــه می‌یافتــم: مــن در مکانــی غریــب هســتم، 
در یــک بــرده‌داری بی‌پایــان، در یــک روز جدیــد و وحشــتناک از خــواب 

بیــدار شــده‌ام...
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ــور  ــارس ســال 2020 میــادی صدمیــن ســالگرد درگذشــت هکت 31 م
ــن  ــذار انجم ــه بنیان‌گ ــی ک ــپرانتودان سوئیس ــن اس ــت. ای ــر اس هودل
جهانــی اســپرانتو )UEA( و نیــروی محــرک مجلــه اســپرانتو بــود، بــی 
ــت. از  ــپرانتو اس ــترش اس ــر گس ــراد در ام ــن اف ــی از مهم‌تری ــک یک ش
ــح،  ــات و مشــکل صل ــت از حیوان ــا حمای ــه ت ــان گرفت ــای جوان فعالیت‌ه
از بــدو پیدایــش چندیــن ابتــکار عمــل تــا هماهنگــی گســترده جنبــش 
ــر صــورت گرفــت کــه  ــی شــماری توســط هودل اســپرانتو، کمک‌هــای ب
زندگــی‌اش بــرای اســپرانتو بســیار بااهمیــت بــود. در ادای احتــرام بــه او، 
 uea.org/revuoj شــماره مــاه آوریــل مجلــه اســپرانتو بــه طــور آزاد در

قابــل بارگیــری اســت.
ــر، در اول اکتبــر 1887،  ــد نقــاش ســوئدی فردینانــد هودل هکتــور، فرزن
ســال انتشــار »کتــاب اول« در ژنــو متولــد شــد. در ســال 1903 ، در ســن 
16ســالگی ، اســپرانتو را بــا همک‌لاســی خــود ادمونــد پریــوا یــاد گرفــت 
ــت  ــه اسپرانتیس ــرد و مجل ــیس ک ــی تأس ــگاه محل ــک باش ــا او ی ــه ب ک
ــا  ــال، ب ــن س ــرد. در همی ــق ک ــوان )Juna Esperantisto( را خل ج
ــرای اتصــال  ــه یــک ارگان بین‌المللــی ب انتشــار 6 شــماره، ایــن مجلــه ب
ــار  ــد. انتش ــل ش ــه تبدی ــپرانتو در آن دوره اولی ــوان اس ــخن‌گویان ج س

ایــن نشــریه تــا ســال 1914 ادامــه داشــت.
ــان«  ــوع »از سراســر جه ــه متن ــن در مجل ــر همچنی ــن دوره، هودل در ای
)Tra la Mondo( کــه بــه خاطــر کیفیــت تصاویــر خــود مشــهور بــود 
و از ایــن لحــاظ در اوایــل اســپرانتو منحصربه‌فــرد بــود، همــکاری کــرد. 
وی در ســال 1905 ترجمــه خــود را از داســتان کوتــاه کلاســیک »پــاول و 
ویرجینیــا« منتشــر کــرد، شــاهکاری از برناردیــن دو ســن پیــر کــه عمیقاً 

از تقســیم طبقــات اجتماعــی در فرانســه قــرن 18 انتقــاد میک‌نــد.
در ســال 1906 هودلــر در دومیــن کنگــره جهانی کــه در زادگاه وی برگزار 
شــد، شــرکت کــرد و به‌ویــژه ایده‌هــای ســازمان‌دهی بین‌المللــی 
جنبــش اســپرانتو از طریــق نماینــدگان اســپرانتو، بــه پیشــنهاد تئوفیــل 
روســو و آلفونــس کارلــس، مــورد توجــه وی قــرار گرفــت. ایــن ایده‌هــا 
مطابــق بــا آرزوهــای وی بــرای ســازماندهی کمک‌هــای بین‌المللــی بیــن 
مــردم خیرخــواه بــود و از ایــن روی جوانــه انجمــن جهانــی اســپرانتو بــه 

وجــود آمــد.
ــل  ــال قب ــه دو س ــپرانتو ک ــه اس ــش مجل ــر ویرای ــال 1907 هودل در س
ــود را  ــده ب ــیس ش ــوت تأس ــاول برتل ــوی پ ــت فرانس ــط آنارشیس توس
ــپرانتو و  ــش اس ــازماندهی جنب ــت س ــت و آن را در خدم ــده گرف ــر عه ب
ــی  ــرای بحــث در مــورد زندگــی اجتماعــی و وضعیــت جهان همچنیــن ب
ــدت 13  ــه م ــه را ب ــن مجل ــش ای ــت. وی ویرای ــه کار گرف ــان ب آن زم
ــه شــش‌ماهه ناشــی  ــا وقف ــا ب ــان مرگــش، و تنه ــا زم ــع ت ســال، در واق
از جنــگ جهانــی اول انجــام داد. همان‌طــور کــه مشــهور اســت، انتشــار 
ــه دارد و  ــروز ادام ــه ام ــا ب ــوان ارگان رســمی UEA ت ــه به‌عن ــن مجل ای
شــماره آوریــل 2020 آن بــه گرامیداشــت یــاد هکتــور هودلــر اختصــاص 
یافتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، در قــرن بیســت و یکــم، مجلــه اســپرانتو از 
 revuoesperanto.org طریــق انتشــار مجلــه‌ای آنلایــن کــه از طریــق
بــه طــور رایــگان در دســترس همــگان قــرار گرفتــه اســت دســتاوردهای 

جدیــدی کســب کــرده اســت.
تــا زمــان برگــزاری ســومین کنگــره جهانــی در ســال 1907 ، در کمبریج، 
ــا  ــر ب ــس، هودل ــکاری روســو و کارل ــا هم ــه اســپرانتو و ب ــق مجل از طری

صدمین سالگرد درگذشت هکتور هودلر

Hector Hodler

در بزرگداشت وی، شماره آوریل مجله اسپرانتو، به‌رایگان قابل بارگیری است.
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حمایــت بســیار خوبــی از جامعــه، ایده‌هــای نماینــدگان اســپرانتو 
)delegitoj( را توســعه داد و ســرانجام در ســال 1908 او انجمــن 
ــر  ــاد. هودل ــان نه ــو بنی ــل روس ــراه تئوفی ــه هم ــپرانتو را ب ــی اس جهان
مدیرعامــل و نایب‌رئیــس ایــن انجمــن شــد. وی از طریــق انجمــن 
جهانــی اســپرانتو هــدف “ایجــاد پیونــد محکمــی بــرای همبســتگی بیــن 
ــت، وی در  ــرد. در حقیق ــال میک‌ ــف” را دنب ــای مختل ــا زبان‌ه ــرادی ب اف
طــول جنــگ، ســرویس کمک‌رســانی زمــان جنــگ توســط UEA را بــه 
همــراه هانــس یاکــوب، دبیــرکل وقــت، ســازمان داد. ایــن ســرویس باعث 
ایجــاد ســروصدای فوق‌العــاده‌ای شــد و موجــب شناســاندن ارزشــمندی 
ــس آن  ــودی، رئی ــروک م ــد بولینگب ــرگ هارول ــس از م ــد. پ ــن ش انجم
ــی اول ریاســت  ــگ جهان ــل جن ــه دلی ــال 1916 ، ب ــان UEA در س زم
ســازمان تــا ســال 1919 ، هنگامیک‌ــه هودلــر به‌عنــوان رئیــس انتخــاب 
ــر، 31  شــد، خالــی مانــد. ایــن انتخــاب یــک ســال قبــل از مــرگ هودل
مــارس 1920 ، در لیزیــن، ســوئیس صــورت گرفــت. مــرگ هودلــر دقیقــاً 
28 روز قبــل از دوازدهمیــن ســالگرد انجمــن رخ داده اســت کــه در ســال 
2020 بــه 112ســالگی تبدیــل می‌شــود. او در آن زمــان فقــط 32 ســال 

داشــت.
هودلــر مجلــه اســپرانتو و کتابخانــه اســپرانتو را کــه در حــال حاضــر نــام 
ــا  ــن ب ــاد. وی همچنی ــراث نه ــه می ــرای UEA ب ــود دارد، ب ــر خ او را ب
 UEA هــدف تضمیــن وجــود آن، بخــش مهمــی از دارایــی خــود را بــه
اختصــاص داد و بــه همیــن دلیــل نیــز به‌عنــوان اولیــن محافــظ انجمــن 

ــود. ــناخته می‌ش ش
ــارف  ــرای دائره‌المع ــر ب ــورد هودل ــود در م ــه خ ــکا در مقال ــی هال لازل
اســپرانتو در ســال 1934 نوشــت: “مشــخصه روح نجیــب او و انســانیت 
ــت و  ــات پیوس ــتی حیوان ــی بهزیس ــه محل ــه جامع ــو ب ــه در ژن ــت ک اس
گفــت کــه دوســت دارد UEA را بــرای محافظــت از انســان‌ها بســازد. در 
اواخــر عمــر، در طــول جنــگ، هنگامیک‌ــه اغلــب بیمــار بــود، بــه مســائل 
ــود،  ــر آرمان‌گــرا ب ــد: “هادل ــکا همچنیــن می‌گوی علمــی روی آورد. “ هال
امــا بــا حــس عملــی عالــی. او دائمــاً بــه ایــن فکــر میک‌ــرد کــه چگونــه 
می‌توانــد اســپرانتو را عمــاً کاربــردی ســازد، و از ایــن طریــق بشــریت را 
بــرای جهانــی همگراتــر آمــاده کنــد. او بــر ایــن عقیــده بــود کــه جنبــش 
زبــان جهانــی نبایــد از دیگــر جنبش‌هــای اجتماعــی جــدا شــود. 
جنبــش اســپرانتو بایــد از طریــق یــک ســازمان بین‌المللــی انجــام شــود، 
بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه او به‌خوبــی آگاه بــود کــه اســپرانتو خــودش 

ــد، “ ــرفت میک‌ن ــاص، پیش ــازمان‌های خ ــدون س ــی ب ــی، حت به‌تنهای
ــم  ــه را تشــویق میک‌نی ــا، هم ــش م ــرای جنب ــم ب ــن مناســبت مه در ای
.uea.org/alighoj/alighilo :شــوند و عضــو بماننــد UEA تــا عضــو
ــر  ــاره زندگــی و کار هودل ــر درب ــک تحقیــق عمیق‌ت ــه ی ــن ب ــا همچنی م

دعــوت میک‌نیــم. توصیه‌هــای ویــژه عبارت‌انــد از:
Ulrich Lins نوشته ، Utila estas aliĝo کتاب * 

 (katalogo.uea.org/katalogo.php؟inf=8043) 
ــه  ــل ارائ ــور کام ــه ط ــر و UEA را ب ــث اول آن، تاریخچــه هودل ــه ثل ک

می‌دهــد.
 )Neovaj Vojoj( ”نشریه “راه‌های جدید * 

(katalogo.uea.org/katalogo.php؟inf=261)
ــع‌آوری  ــح جم ــئله صل ــورد مس ــر را در م ــته هودل ــالات برجس ــه مق  ک
ــر شــد ــه اســپرانتو ظاه ــا 1917 در مجل ــه از ســال 1915 ت ــد ک میک‌ن

ــر  ــتار« )Hodler en Mostar( اث ــر در موس ــی »هودل ــان اصل  * و رم
Spomenka Štimec

 (katalogo.uea.org/katalogo.php؟inf=7664)
 با پیشینه تاریخی پیرامون فردیناند هودلر ، پدر.

ــده  ــه اســپرانتو خوان ــل 2020 مجل ــاه آوری همان‌طــور کــه در شــماره م
می‌شــود، کتــاب جدیــدی دربــاره هکتــور هودلــر امســال دوبــاره ظاهــر 
در  دیجیتالــی  به‌صــورت  را  وی  اثــر  می‌تــوان چندیــن  و  می‌شــود 

ــرد. ــتجو ک ــش جس ــی اتری ــه مل ــایت‌های کتابخان وب‌س
پریــوا دربــاره هودلــر نوشــته: “بــه آنچــه نبــوغ زامنهــوف در زمینــه زبــان 

آغــاز کــرد، او مبانــی لازم را در حــوزه جامعــه اضافــه کــرد. “
اطلاعیه‌هــای مطبوعاتــی انجمــن جهانــی اســپرانتو را در وب‌ســایت 

uea.org/aktuale/komunikoj بیابیــد:   UEA

La unua numero de IREA-
Almanako publikiĝis. En 
tiu ĉi unua eksperimento ni 
celis kolekti divertemajn 
pli longajn tekstojn kiuj 
ne eblas aperi en la revuo 
por publikigi ilin en iu jara 
periodaĵo. 
La almanako estas preparita en du apartaj 
dosieroj, nome Esperanta kaj la persa versioj. 
La eldonota libreto estos kombino de ambaŭ 
lingvaj en unu volumo. La PDF-versio de la 
almanako estas havebla per sendi retmesaĝon 
al: info@espero.ir.

IREA-Almanako 2020

کتاب سال انجمن اسپرانتو
پیــام  ســالنامه  از  شــماره  نخســتین 
سبزاندیشــان آمــاده انتشــار شــد. هرچنــد 
قــرار بــر ایــن بود کــه این محصــول جدید 
ــوروز  ــام ن ــال و ای ــدای س ــن در ابت انجم
ــپرانتودانان و  ــه اس ــور جامع ــم حض تقدی
ــفانه  ــود، متاس ــپرانتو ش ــتداران اس دوس
ــر  ــا تاخی ــر ب ــن ام ــد ای ــی چن ــه دلایل ب
ــن نشــریه در دو  ــون ای مواجــه شــد. اکن
ــی و  ــخه فارس ــرای نس ــه ب ــل جداگان فای

ــرداری توســط علاقه‌منــدان اســت. توضیــح  اســپرانتو آمــاده بهره‌ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــه‌ای تهی ــه گون ــه ب ــن کتابچ ــه ای اینک
انتشــار نســخه کاغــذی آن بتــوان هــر دو فایــل را در قالــب یــک 
کتابچــه دو زبانــه چــاپ نمــود. امــا انتشــار الکترونیکــی آن لاجــرم 

ــت.  ــورت می‌گرف ــزا ص ــل مج ــب دو فای ــتی در قال بایس
علاقه‌منــدان بــه دریافــت فایــل PDF ایــن کتــاب ســال می‌تواننــد 
بــا ارســال ایمیــل بــه info@espero.ir آن را درخواســت نماینــد 

تــا برایشــان ارســال گردد. 
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SUFRAĜISTINOJ
DUM MI INSTRUADIS en 1912 en 

la moderna geknaba lernejo Bedales mi 
kompreneble multon aŭdis pri la movado 
por la voĉdonrajto de la virinoj en Anglu-
jo. La egalecon kun la viroj ili fine gajnis 
post la unua mondmilito, sed en la ĵusan-
taŭaj  jaroj ili batalis energie por sia rajto. 
Ili organizis imponajn procesiojn, ili 

amasiĝis sur publikaj stratoj kaj halti-
gis ĉian trafikon. Mi memoras polican-
on, kiu ekkriis: “Pro ĉielo donu al ili la 
voĉdonrajton, sed ne haltigu la trafikon”. 
Ili ligis sin per ĉenoj al la pordo de min-

istroj kaj episkopoj. lli eĉ rompis sam-
tempe ĉiujn vitrojn de la butikoj en unu 
strato laŭ zorge aranĝita plano. Kiam oni 
arestis kaj kondamnis ilin al monpuno, 
ili rifuzis pagi. En malliberejo ili rifuzis 
manĝi kiel protesto. La gazetaro, kiu, ĝis 
tiam, presis nenion pri la virina mova-
do, devis nun ĉiutage presigi kolonojn 
pri la okazintaĵoj de tiu batalo sendube 
paca aŭ almenaŭ senarma, sed tre vigla. 
La plej interesa flanko estis la tute 

nova fratineco inter aristokrataj kaj 
malriĉaj virinoj, inter intelektulinoj 
kaj laboristinoj, kiuj kune suferis 
en malliberejoj kaj fariĝis amikinoj. 
Mi konatiĝis kun pluraj el la gvidantinoj, 

Lady Lawrence, Christabel Pankhurst. Ŝia 
bela nobla estis la animantino de la tuta 
movado. Mi memoas la vastan Albert Hall 
plenegan je miloj da entuziasmaj virinoj, 
kiuj aplaudis ŝin. Trankvila, digna, ra-
cia, ŝi paroladis tute kviete, sed klare kiel 
bonkora grizhara patrino kun decidema 
volo. Ĉe la fino de la kunveno la virinoj 
forprenis de sia kolo aŭ de la fingroj la 
juvelojn kaj ringojn por donaci al la pro-
paganda kaso. La fervoro estis unika. 
Unu virino eĉ donacis sian vivon. Si ĵetis sin 

por haltigi ĉevalon en Ascot ĉe la raj-
dokonkurso kaj estis terure vundita. La 
reĝo kaj reĝino iris mem al la malsanulejo 
por viziti ŝin kaj ŝi mortis momenton poste. 
Ŝia funebra honorigo en Londono es-

tis neforgesebla. Miloj kaj miloj da 
virinoj marŝis malantaŭ la ĉerko, unue 
la plej famaj kaj belaj aktorinoj de la te-
atroj, la universitataj doktorinoj kun la 
kvadrata ĉapo, la profesorinoj kaj in-
struistinoj, la laboristinoj el fabrikoj kaj 
oficejoj. Dum horoj pasis malrapide la 
longega procesio por honori la heroi-
non, kiu oferis sian vivon pro la afero. 
Ŝi  estis prezentinta petskribon al la 

reĝo por la virinrajto, kaj policano es-
tis forpuŝinta ŝin. Laŭ la angla leĝo la 
policano ne havis la rajton tion fari. Li 
estus devinta preni la petskribon kaj 
transdoni ĝin al la sekretario de la reĝo. 
Tial Georgo la kvina mem vizitis la 
vunditan virinon kune kun la reĝino.
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سال 1912 وقتی در مدرسه امروزی و مختلط بدالس 
در  زنان  رای  جنبش حق  به  راجع  می‌کردم،  تدریس 
انگلستان زیاد می‌شنیدم. سرانجام پس از جنگ جهانی 
سال‌های  در  اما  یافتند،  دست  این حق  به  زنان  اول 
اخیر با جدیت بیشتری برای حق خود مبارزه می‌کردند. 
زنان راهپیمایی باشکوهی ترتیب دادند و با سرازیر شدن 
به خیابان‌ها عبور و مرور وسایط نقلیه را مختل کردند. 
پلیسی را به خاطر دارم که با صدای بلند فریاد می‌زد: »به 
خاطر خدا به آنها حق رای دهید، ولی راه را بند نیاورید«.

 آنها مقابل خانه وزرا و اسقف‌ها بست نشستند. حتی 
طبق نقشه قبلی همزمان در یکی از خیابان‌ها ویترین 
مغازه‌ها را پایین آوردند و بعد از دستگیری و بازداشت 
از پرداخت جریمه امتناع ‌کردند. در زندان هم به عنوان 
اعتراض دست به اعتصاب غذا ‌زدند. جراید که تا آن زمان 
در مورد جنبش زنان چیزی نمی‌نوشتند، حالا هر روز 
ستون‌هایی به وقایع مربوط به جنبش بدون خشونت و 
غیرمسلحانه، اما پرتلاش و فعال آنها اختصاص می‌دادند. 
خواهری و صمیمیتی که میان زنان نجیب‌زاده و فقیر، 
روشنفکر و کارگری که به زندان می‌افتادند و در آنجا 
با هم آشنا می‌شدند به ‌وجود می‌آمد، جالب توجه بود. 
ازجمله  شدم،  آشنا  آنان  رهبران  از  نفر  چند  با  من 
مادر  پنکهرست.  کریستابل  و  لاورنس  پتیک  لیدی 
خوش‌سیما و شریف او الهام‌بخش جنبش بود. به یاد 
می‌آورم هزاران زن مشتاق در سالن بزرگ آلبرت‌هال 
برای او کف می‌زدند. او آرام، موقر، مستدل و صلح‌آمیز 
و درعین‌حال شفاف، مثل مادری مهربان و موسپیدکرده 
جلسه  پایان  در  کرد.  سخنرانی  خلل‌ناپذیر  اراده‌ای  با 
زنان زیورآلات و حلقه‌های خود را برای نیل به هدف 
بود. آنها چشمگیر  حمیت  کردند.  پیشکش  مقصود  و 

حتی یکی از زنان هم در این راه از جان خود مایه 
آسکوت  در  اسبدوانی  مسابقه  یک  طی  او  گذاشت. 
جلوی  را  خودش  اسب  یک  متوقف‌کردن  برای 
و  شاه  شد.  مجروح  به‌شدت  که  انداخت  آن  پای 

رفتند،  بیمارستان  به  عیادتش  برای  شخصا  ملکه 
جان‌باخت.  بیمارستان  به  رسیدن  از  بعد  لحظاتی  اما 
لندن  در  او  بزرگداشت  و  ترحیم  مراسم 
بدرقه  را  تابوتش  زن  هزاران  بود.  فراموش‌نشدنی 
هنرپیشگان  زیباروترین  و  معروف‌ترین  می‌کردند. 
دانشگاهی  درجه  بالاترین  دارای  زنان  تئاتر،  زن 
و  معلمان  استادان،  چهارگوش،  کلاه  با  رشته  هر  در 
در  صف  پیشاپیش  ادارات  و  کارخانه‌ها  زن  کارگران 
حرکت بودند. مراسم تشییع و نکوداشت قهرمانی که 
جان خود را تقدیم جنبش کرد ساعت‌ها طول کشید.

به  رای  حق  اعطای  برای  را  عریضه‌ای  پیشتر  او   
زنان به شاه عرضه داشت، اما یکی از ماموران پلیس 
او را پس‌زد. طبق قوانین انگلستان، پلیس حق چنین 
تحویل  را  عریضه  بود  موظف  او  نداشت.  برخوردی 
به همین خاطر خود  برساند.  پیشکار شاه  به  و  بگیرد 
جورج پنجم و ملکه شخصا از آن زن عیادت کردند.

حق رأی زنان
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در نســخه اوکراينــي ویکی‌نیــوز آخريــن خبــر مربــوط بــه دو هفتــه قبــل 
و دربــاره يــک تعطيــات منطقــه‌اي اســت. در نســخه فنلانــدي آخريــن 
ــي  ــودات فرازمين ــاره موج ــش و درب ــه پي ــه هفت ــه س ــوط ب ــار مرب اخب
جديــد اســت. حتــي در نســخه انگليســي هــم آخريــن خبــر يــک هفتــه 
تمــام از عمــرش ميگــذرد، در حالــي کــه نســخه ســوئدي ويکي‌نيــوز بــه 

دليــل عــدم فعاليــت شــش ســال پيــش بســته شــد.

از طــرف ديگــر، نســخه اســپرانتوي ويکي‌نيــوز بســيار پــر جنب‌وجــوش 
بــوده اســت. اخبــار حــوادث جهــان تقريبــاً هــر روز و اغلــب خيلــي ســريع 
ظاهــر مي‌شــود. همچنيــن ســطح زبــان بــه طــور کلــي خــوب بــه نظــر 
مي‌رســد، کــه ايــن موضــوع در وب ســايتي کــه مقالاتــش را هــر کســي 

مي‌توانــد ايجــاد يــا ويرايــش کنــد خيلــي مهــم اســت. 
وب‌ســايت Wikinews توســط بنيــاد Wikimedia اداره مي‌شــود، 
کــه در ســال 2003 بــه عنــوان ســازمان پوشــش‌دهنده ويکي‌پديــا 
تاســيس شــد. وب‌ســايت انگليســي Wikinews در ســال 2004 ايجــاد 
شــد، و نســخه اســپرانتوي آن از ســال 2010 وجــود داشــته اســت. در 
طــول تاريــخ ده ســاله خــود، ايــن وب‌ســايت دوره‌هــاي کــم و بيــش پــر 
جنب‌وجوشــي داشــته اســت، امــا در ســال 2019 بــه وضــوح فعــال شــد.

ــه  ــايت، بلک ــود وب‌س ــا در خ ــه تنه ــوان ن ــوز را مي‌ت ــالات ویکی‌نی مق
ــز در  ــون ني ــر، تلگــرام و اکن ــوک، توييت ــن در گروهــي در فيس‌ب همچني
ســايت اســپرانتوزبان “برگــه آزاد“ )Libera Folio( خوانــد. براي کســب 
ــروژه  ــن پ ــي اي ــوف يکــي از فعــالان اصل ــا اســتانو بل اطلاعــات بيشــتر ب

اخبار روزانه از سراسر جهان اکنون به زبان اسپرانتو

ــارکت  ــا مش ــد ت ــدان مي‌خواه ــه علاقه‌من ــم. وي از کلي ــت کردي صحب
کننــد:

ــان وجــود داشــته باشــد،  ــات بيشــتري از سراســر جه ــر چــه اطلاع "ه
ويکي‌پديــا غني‌تــر و بي‌طرف‌تــر خواهــد بــود – موفق‌تريــن پــروژه 

ــري اســپرانتو." خب

ــاي  ــداد اعض ــه تع ــد، و چ ــود آم ــه وج ــه ب ــوز چگون ویکی‌نی
ــد؟ ــود دارن ــر وج ــال حاض ــال در ح ــم فع تي

ــه  ــه البت ــودم ک ــده منظــم ب ــا مشــارکت کنن ــن تنه ــه م ــود ک ــا ب مدته
تأثيــر بســزايي در انتخــاب اخبــار )بيشــتر دربــاره روســيه و همســايگان 
اوکرايــن( و منابــع داشــت. اينهــا عمدتــاً وب ســايت‌هاي روســي 
ــت  ــز ثب ــور ني ــارج از کش ــع در خ ــي مواق ــه بعض ــتند، گرچ ــان هس زب
ــرار دارد و يکــي  ــي ق مي‌شــوند، ماننــد مــدوزا )meduza(، کــه در لتون
ــت. ــيه اس ــم روس ــم حاک ــف رژي ــايت‌هاي مخال ــن وب‌س از محبوب‌تري

ــد  ــم. چن ــاد. چــرا؟ نمي‌دان ــاق افت ــش اتف ــاه پي ــد م ــاي ســايت چن احي
نفــر ظاهــر شــدند کــه مشــکلات فنــي انباشــته را حــل کــرده و هــر روز 
شــروع بــه نوشــتن اخبــار کردنــد. بعــداً بعضــي از ايــن افــراد بــه ناچــار 
خــارج شــدند. اکنــون دو يــا ســه نفــر )از جملــه مــن( بــه طــور مرتــب 
مشــارکت ميک‌ننــد و ايــن باعــث مي‌شــود روزانــه يــک، گاهــي دو خبــر 

منتشــر شــود )بــا اســتثنائات نــادر(.

ــخه  ــا در نس ــت، ام ــته اس ــاً بس ــی کام ــا حت ــد و ی ــا کن ــری ویکی‌پدی ــایت خب ــی، وب‌س ــای مل ــی از زبان‌ه در برخ
ــوف،  ــتانو بل ــه اس ــه گفت ــد. ب ــان را بخوانی ــار جه ــن اخب ــر روز تازه‌تری ــد ه ــون می‌توانی ــا، اکن ــپرانتویی ویکی‌پدی اس
ــای  ــرکت در پروژه‌ه ــه ش ــف ب ــل مختل ــه دلای ــت‌ها ب ــه اسپرانتیس ــت ک ــم اس ــیار مه ــی ، بس ــالان اصل ــی از فع یک

ــد. ــپرانتویی بپردازن غیراس

صفحه اصلي نسخه اسپرانتو ويکي‌خبر

در نسخه فارسی سایت ویکی‌خبر، آخرین خبر مربوط به سه سال پیش است!!!
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متأســفانه تاکنــون هيــچ مديــر فعالــي در دســترس نيســت و ايــن مانــع 
ــن کار  ــام اي ــب انج ــن داوطل ــود. م ــکالات مي‌ش ــا و اش ــاح خطاه اص
شــدم، امــا رأي‌دهنــده‌اي وجــود نــدارد. توجــه مــن بــه گــروه ويکي‌پديــا 
در فيس‌بــوک ظاهــراً اثــري نداشــت. ضمنــاً، ايــن کار روزانــه مــرا خســته 

نميک‌نــد.
چرا به اين پروژه پيوستيد و چرا برايتان مهم است؟

مــن ويکي‌مديــا و تمــام پروژه‌هــاي آن را بــراي دنيــاي اســپرانتو بســيار 
ــي  ــه اســتفاده‌هاي عمل ــدود نمون ــن يکــي از مع ــرا اي ــم، زي ــم مي‌دان مه
اســپرانتو اســت. اســپرانتودانان تمايــل دارنــد کــه مــدام در مورد اســپرانتو 
ــر،  ــا، ويکي‌خب ــا )ويکي‌پدي ــاي ويکي‌مدي ــا در پروژه‌ه ــد، ام ــت کنن صحب

ــه  ــتن ب ــي نوش ــدف اصل ــره( ه ــي‌واژه، و غي ويک
اســپرانتو در مــورد موضوعــات غيراســپرانتويي 
ــي  ــوب در زندگ ــه خ ــک مدرس ــن ي ــت، و اي اس
ــه آن  ــي ب ــپرانتودانها خيل ــه اس ــت ک ــي اس واقع

ــد. احتيــاج دارن
اســپرانتو  يادگيــري  از  پــس  بلافاصلــه  مــن 
بــه ويکي‌پديــا پيوســتم و زبــان خــود را بــا 
 2010 ســال  در  کــردم.  کامــل  ويکي‌پديــا 
تلاشــي بــراي بيــرون آوردن ويکي‌خبــر اســپرانتو  
از رکــودي کــه ايــن پــروژه بــراي مــدت طولانــي 

داشــت، آغــاز کــردم. مــن يــک دادخواســت بــراي آن 
منظــور نوشــتم، مــردم را بــه رأي دادن و غيــره ترغيــب کــردم. ســپس 
ــروژه  ــن پ ــه، اي ــي تشــکيل يافت ــه لطــف تيم ــتم و ب ــدم گذاش ــي ق کم
ــج از  ــه تدري ــم ب ــه تي ــم ک ــراً مي‌بين ــا اخي ــد. ام ــه اجــرا درآم ــه مرحل ب
هــم پاشــيده مــي شــود، در حالــي کــه پــروژه هنــوز مــورد نيــاز اســت. 
ــراي درج آنهــا  ــي ب ــراي گــزارش وجــود دارد، کــه جاي ــاً مــواردي ب غالب
وجــود نــدارد - آنهــا اغلــب بــراي ويکــي پديــا مناســب نيســتند و ســاير 
ســرويس‌هاي خبــري اســپرانتوزبان متعلــق بــه دولــت )چيــن، کوبــا( يــا 

ــتند. ــه‌اي هس ــي غيرحرف خيل
ــا  ــاي ويکي‌مدي ــوان يکــي از پروژه‌ه ــه عن ــر ب ــه ويکي‌خب ــم اســت ک مه
داراي رتبــه بالايــي در موتورهــاي جســتجوگر وب اســت و محتــواي آن 
بــه راحتــي از طريــق سيســتم پيوندهــاي داخلــي بــه ســاير پروژه‌هــاي 
ــا مرتبــط مي‌شــود. امــا مهم‌تريــن چيــز ايــن اســت کــه ايــن  ويکي‌مدي
ــات منتشــر  ــوان اطلاع ــن مي‌ت ــد نمي‌شــوند، بنابراي ــز ناپدي ــوا هرگ محت
ــايت‌هاي  ــراي وب‌س ــر ب ــن ام ــه اي ــت، ک ــال‌ها ياف ــد از س ــده را بع ش
بــزرگ خبــري دنيــا طبيعــي اســت، امــا بــراي آن دســته از منابــع خبــري 
ــوند و  ــرض مي‌ش ــال منق ــد س ــد از چن ــولاً بع ــه معم ــپرانتوزبان ک اس
کامــاً ناپديــد مي‌شــوند )نظيــر Eventoj و مــوارد مشــابه( نــادر اســت.

ــپرانتو  ــاي اس ــه فعاليت‌ه ــراي کلي ــي ب ــن الگوي ــم اي ــر ميک‌ن ــن فک م
ــازمان‌ها،  ــايت‌ها، س ــپرانتويي )وب‌س ــع غيراس ــه مناب ــتن ب ــت: پيوس اس
ــرد و انتشــار اســپرانتو  ــراي کارب رويدادهــا و غيــره( و اســتفاده از آنهــا ب
ــان  ــک جه ــاد ي ــراي ايج ــاش ب ــه و ت ــی فرقه‌گرايان ــاي جدای ــه ج ب
ــام mondeto )يــک  جداشــده مســتقل کــه هميشــه بيشــتر ســزاوار ن
دهکــده کوچــک؟( اســت. تمــام پروژه‌هــاي صرفــاً اســپرانتو بســتگي بــه 
اســتحکام و اســتقامت گروه‌هــاي کوچــک از علاقه‌منــدان دارد، بنابرايــن 

بيشــتر آنهــا، بعــد از گذشــت چنــد ســال، راکــد شــده يــا کامــاً دچــار 
فروپاشــي مي‌شــوند، و تمــام کارهــاي انجــام شــده را خــراب ميک‌ننــد. 
ــر  ــار تغيي ــن ب ــر حتــي اگــر کل تيــم چندي ــي ماننــد ويکي‌خب پروژه‌هاي

ــرود، کامــاً کار ميک‌نــد. ــه طــور موقــت از بيــن ب ــا ب کنــد ي
ــي  ــد حوادث ــا باي ــد؟ آي ــاب مي‌کني ــه انتخ ــات را چگون موضوع
بــا اهميــت جهانــي وجــود داشــته باشــد يــا اخبــار اســپرانتو 

نيــز مــي توانــد ظاهــر شــود؟
ــه خواســت  ــه طــور مســتقل و ب هــر مشــارکتک‌ننده يــک موضــوع را ب
خــود انتخــاب ميک‌نــد. اين‌هــا معمــولاً رويدادهايــي هســتند کــه خــط 
مقــدم در وب‌ســايت‌هاي خبــري جهانــي را اشــغال ميک‌ننــد. البتــه ايــن 
ــت  ــمالي اس ــکاي ش ــا و آمري ــاً از اروپ ــا عمدت نم
ــاي  ــي اعض ــاي فعل ــده جغرافي ــه منعکسک‌نن ک
تيــم اســت. پيــش از ايــن، بــه عنــوان مثــال، يــک 
ــار  ــن اخب ــود، بنابراي ــا فعــال ب ويراســتار از کلمبي
آمريــکاي جنوبــي بيشــتر اوقــات ظاهــر مي‌شــد.
اخبــار مربــوط بــه اســپرانتو بســيار نــادر بــه نظــر 
ــر  ــر آخ ــج خب ــن پن ــولاً در بي ــد، و معم مي‌رس
ــوند،  ــش داده مي‌ش ــي نماي ــه اصل ــه در صفح ک
ــن  ــد. مــن فکــر ميک‌نــم کــه اي از دســت مي‌رون
ــه  ــي اســت ک ــده جايگاه ــاً منعکسک‌نن ــر واقع ام
ــغال  ــپرانتودان‌ها اش ــر اس ــي اکث ــپرانتو در زندگ اس
ــپرانتو  ــارج از اس ــاي خ ــاره دني ــم درب ــه بخواهي ــدون اينک ــد، ب ميک‌ن

ــم. بحــث کني
ــي  ــا بعض ــوند؟ آي ــي مي‌ش ــاد تلق ــل اعتم ــي قاب ــه منابع چ
ــاره قابليــت اطمينــان اطلاعــات يــا داوري  اوقــات در تيــم درب
اختــاف نظــر وجــود دارد و چگونــه مســئله در آن حالــت حــل 

مــي شــود؟
ــا قواعــدي هماننــد هــر وب‌ســايت خبــري معمولــي عمــل  ويکي‌خبــر ب
ــازمان‌ها  ــا، س ــه دولت‌ه ــوط ب ــع رســمي )مرب ــن از مناب ــد، بنابراي ميک‌ن
ــات  ــه مطبوع ــق ب ــه متعل ــري ک ــانه‌هاي معتب ــريات رس ــره( و نش و غي
“زرد” نيســتند اســتفاده ميک‌نــد. هــر زمــان ممکــن باشــد ســعي 
ــراي  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــم. ب ــتفاده کني ــي اس ــع محل ــم از مناب ميک‌ني
ــن از  ــن، م ــي در چي ــر فعل ــاري همه‌گي ــه بيم ــوط ب ــاي مرب گزارش‌ه
 The South China Morning Post ــده از ــتخراج ش ــات اس اطلاع
ــم.  ــتفاده ميک‌ن ــن( اس ــن )پک ــي چي ــو بين‌الملل ــگ( و رادي )هنگک‌ن
گاهــي اوقــات گزارش‌هــاي اصلــي بــه زبــان اســپرانتو نيــز وجــود دارد - 
بــه عنــوان مثــال در مــورد کنفرانــس ويکــي در ســال 2019 در مســکو. 
ــر  ــه ويکي‌خب ــد، اگرچ ــاق مي‌افت ــدرت اتف ــه ن ــر ب ــن ام ــفانه، اي متأس
مي‌توانــد بــه عنــوان يــک روزنامــه اســپرانتو - يــا بهتــر بگوييــم، 

ــز باشــد. ــان اســپرانتو ني ــه زب ــه‌اي ب روزنام
درگيــري درمــورد موضوعــات، منابــع يــا نقطه‌نظــرات تاکنــون رخ نــداده 
اســت. شــايد تيــم مــا هنــوز خيلــي کوچــک باشــد و همــکاران بیشــتری 

بــراي حــل و فصــل اختلافــات ســنتي اســپرانتو، لازم اســت.

Stano Blov استانو بلوف

منبع:
https://www.liberafolio.org/2020/01/29/ciutagaj-novajoj-de-la-mondo-nun-en-esperanto/

ترجمه: حمزه شفیعی
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